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بررسى آثار و مكتوبات مهدى قلى هدايت (مخبرالسلطنه)
هادى وكيلى1 
حسين احمدزاده2

مقدمه
ــت كه در حد فاصل  ــلطنه هدايت اس ــى از رجال مهم تاريخ معاصر ايران، مهدى قلى خان مخبرالس يك
سال هاى 1243- 1334ه.ش/ 1864- 1955م مى زيسته و زمانه شش پادشاه- از اواسط سلطنت ناصرالدين 
شاه تا اواسط سلطنت محمد رضا شاه پهلوى- را درك نموده است. او علاوه بر آنكه يكى از مهم ترين رجال 
ــت و تا بالاترين سطوح سياست و قدرت يعنى رياست وزرائى رشد  ــى دوران خويش محسوب مى گش سياس
كرد، به مسائل فرهنگى نيز ابراز علاقه  نموده، در اين زمينه بسيار فعال و پر تكاپو بود. از جمله فعاليت هاى 
ــات خويش به آن پرداخت و هيچ گاه از آن غفلت نكرد، مى توان به نقش وى  ــى كه وى در طول حي فرهنگ
در جنبش مدرسه سازى به سبك نوين و آثار زيادى اشاره نمود كه وى از خود به جا گذاشت. هدف اين كار 
ــى تمام آثار و مكتوبات ـ چاپى، سنگى و خطى ـ مهدى قلى هدايت  ــى مورد اخير، يعنى بررس در واقع بررس
است. اين كار كه به شيوه اى تاريخى- توصيفى گرد آمده، بر آن است تا كليه آثار مهدى قلى خان هدايت 
را در يك مجموعه منسجم در اختيار محققان، پژوهشگران و علاقه مندان به تاريخ معاصر ايران قرار دهد.

نگاهى گذرا به زندگينامه مخبرالسلطنه 
ــى و حتى فرهنگى رجال سياسى، ابتدا بايد زمانه و  ــى و درك بهتر ديدگاه هاى سياس طبيعتاً براى بررس
سير تحولاتى را نگريست، كه اين دولتمردان در آن نشو و نما يافته و پا به عرصه سياست گذارده و در يكى 

1. استاديار و عضو هيئت علمى گروه تاريخ دانشگاه فردوسى مشهد.
2. كارشناس ارشد تاريخ دانشگاه فردوسى مشهد.
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ــغول به فعاليت گرديدند؛ از اين رو ارائه مختصرى از زندگينامه مهدى  ــى و فرهنگى مش از زمينه هاى سياس
ــال 1281ه.ش /1864م  ــلطنه) در س قلى خان هدايت ضرورى مى نمايد. مهدى قلى خان هدايت (مخبرالس
در تهران و در خانواده اى اشرافى متولد گرديد. او فرزند على قلى خان مخبرالدوله - بانى تلگراف ايران- و 
ــالگى به  ــهير دورة قاجار، يعنى رضا قلى خان هدايت بود. مهدى قلى خان تا 14 س ــنده و مورخ ش نوة نويس
ــرادر بزرگ تر خويش، يعنى مرتضى  ــپس همراه ب ــرى پاره اى از علوم مقدماتى در ايران پرداخت؛1 س فراگي
ــنايى با يك  ــى آلمان گرديد.2  اما در آنجا به جز يادگيرى زبان آلمانى و آش ــان- صنيع الدوله – راه قلى خ
خانواده آلمانى، معروف به ديتريثى 3توشه ديگرى نيندوخت و در نهايت به ايران بازگشت.4 او پس از ورود به 
ايران، مجدداً شروع به يادگيرى علوم رايج عصر خويش نمود. علاوه بر اين، وى همچنين در كارها دستيار 
ــاه قاجار به عنوان پيش خدمت به دربار فراخوانده شد.5 اين مسئله به  ــوى ناصرالدين ش پدر بود تا آنكه از س
ــاز موفقيت هاى بعدى او گرديد. مهدى قلى خان از اين زمان به بعد ارتباط خود را با دربار  نوبة خود زمينه س
قاجار حفظ نمود. با فوت پدرش على قلى خان كه مقارن با 1315ه.ق / 1897م بود، از سوى شاه جديد قاجار 
ــلطنه مفتخر گرديد.6 او اندكى بعد به رياست پستخانه، گمرك و نيز  ــاه به لقب مخبرالس يعنى مظفرالدين ش
تلگراف آذربايجان نائل شد.7 مخبرالسلطنه پس از آنكه در سفر دوم مظفرالدين شاه به فرنگ او را همراهى 
ــتن حركت هاى اعتراضى و انقلاب  ــد. تا قبل از به وقوع پيوس ــاه قاجار نزديك تر ش نمود، روز به روز به ش
ــغول امور فرهنگى بود كه از اين ميان مى توان به سرپرستى مدرسه  ــلطنه بيشتر مش ــروطيت، مخبرالس مش
ــيو وُت- معلم پياده نظام- در سال 1303ه.ق / 1885م10 و  ــتى مدرسه علميه،9 مترجمى مس نظام،8 سرپرس

نيز تدريس زبان آلمانى و ادارة مدارس رشديه و شرف اشاره نمود.11
ــط مظفرالدين شاه و شكل گيرى نظام  ــروطيت(1324ه.ق / 1906م) توس  اما پس از امضاى فرمان مش
ــراي امضاء كردن  ــلطنه تلاش زيادى را ب ــاهدان معاصر، مخبرالس ــروطه ـ كه بنا بر ادعاى يكى از ش مش

1. Kashefe, Manouchehr,(2003), Hedayat, Mokhber-Alsaltana I. Life and Work, Irani, Iranica, 
collected by Ehsan Yarshater, vol: XII(10),pp: 113- 119.
ــيد حسن  تقى زاده)، به كوشش ايرج افشار، تهران، انتشارات علمى  ــن، زندگى طوفانى (خاطرات س 2. تقى زاده، حس

و فرهنگى، ص 331 – 329،  1368.
3. Ditrisi

4. صفائى، ابراهيم، رهبران مشروطه، جلد 2 ، بى جا، جاويدان، 1346 ص 431.
5. هدايت، مهدى قلى(مخبرالسلطنه)، خاطرات و خطرات (توشه اى از تاريخ شش پادشاه و گوشه اى از دوره زندگى 

من)، چاپ سوم، تهران، زوّار، 1361، ص 70 – 68
6. همان، ص 105

7. بامداد، مهدى، شرح رجال ايران، جلد 4، چاپ چهارم، تهران، زوّار، 1371، ص 185
8. صفائى، رهبران مشروطه، ص 431

9. هدايت، مهدى قلى(مخبرالسلطنه)، گزارش ايران(قاجاريه و مشروطيت)، چاپ دوم، تهران، نقره،1363، ص 165
10. يغمائى، اقبال، وزيران علوم و معارف و فرهنگ ايران، تهران، مركز نشر دانشگاهى، 1375، ص 55

11. هدايت، خاطرات و خطرات، ص 110 و 51
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ــن زمان به بعد،  ــول عظيمى گرديد. از اي ــلطنه دچار تغيير و تح ــرده بود ـ 1 زندگى مخبرالس ــن حكم ك اي
ــد؛ او همواره در كابينه هاى  ــخصيتى فرهنگى تبديل به يكى از رجال سياسى ايران ش ــلطنه از ش مخبرالس
ــت.2 او از اين پس همواره وزير، والى يا وكيل  ــت هاى مهم را در اختيار داش ــروطه، يكى از پس پس از مش
ــام خانوادگى براى خويش در دوره پهلوى، به ياد پدر بزرگ خود- رضا قلى خان  ــود. در هنگام برگزيدن ن ب
ــمى خويش  ــمت رس هدايت- عنوان هدايت براى نام خانوادگى اش برگزيد. همچنين هدايت، در آخرين س
ــش سال(1306- 1312ش/ 1927- 1933م) ايفاى نقش  ــاه به مدت ش نيز به عنوان رئيس الوزراى رضا ش
نمود، اما در نهايت در اثر اختلافات نظرى با رضا شاه، از سمت خويش با رتبة 11 قضايى معزول گرديد.3 او 
ــت به كارهاى خير و  باقى مانده عمر خويش را در منطقه اى به نام دروس گذراند و در همين جا بود كه دس
عام المنفعه زد. هدايت سرانجام در 12 شهريور 1334 / 4 سپتامبر 1955 در اثر سقوط از پله، در 91 سالگي 

رخ در نقاب خاك كشيد.
چنانچه در سطور قبلى اشاره گرديد، اگرچه مخبرالسلطنه عمرى بس طولانى را عمدتاً در مشاغل سياسى 
ــپرى كرده بود، هيچ گاه از فعاليت هاى فرهنگى نيز غفلت نكرد كه از جمله آن ها مى توان به فعاليت هاى  س
ــبك نوين در ايران و نيز به جا گذاردن آثار فراوان از خويش اشاره نمود.  ــازى به س وى در جنبش مدرسه س
هدف پژوهش حاضر نيز در واقع بررسى قسمت اخير، يعنى بررسى آثار و مكتوبات مهدى قلى هدايت است 
ــده و در حوزه هاى مختلف از تاريخ، ادبيات و  ــت به قلم ش ــت، دس كه همواره در زمان هاى فراغت از سياس

فلسفه گرفته تا موسيقى، نجوم و افلاك، دست به نگارش مى زد.

عشق ورزيدن هدايت به كتاب خوانى و كتاب نويسى 
از لحاظ تعداد آثار نگاشته شده، مخبرالسلطنه را مى توان هم رديف با اشخاصى نظير فروغى، سيد حسن 
ــئله توجه نمود كه وى، از لحاظ  ــير الدوله (پيرنيا) قرار داد. ولى بايد به اين مس ــن خان مش تقى زاده و حس
ــد، پايين تر هم قرار نخواهد گرفت. اگر آن ها تنها  ــتردگى مضامين آثارش اگر از ايشان بالاتر نبوده باش گس
در چند زمينه و آن هم اغلب به نثر مى نگاشتند، حوزه نگارش هدايت از تاريخ گرفته تا جغرافيا، موسيقى و 
افلاك را در بر مى گرفت و در همة اين زمينه ها تأليف داشت؛ البته توانايى هدايت در به نظم درآوردن آثار 
ــد. در اينجا بايد به اين نكته اشاره نمود كه  ــخنان و ديدگاه هاى وى مى بخش و اقوالش، زيبايى خاصى به س
ــى ايران ـ كه علاوه بر مشغله هاى  ــاير رجال سياس ــه تطبيقى آثار هدايت با س هدف پژوهش حاضر، مقايس
سياسى دست به نگارش هم مى زدند ـ نيست. در مقاله حاضر ـ كه در واقع در بر دارندة آثار مكتوب هدايت 
ــپس به معرفى تك تك آثار  ــبك او و س ــت ـ ابتدا به معرفى ويژگى هاى هدايت در زمينه نگارش و س اس

1. دولت آبادى، يحيى، حيات  يحيى، مصحح مجتبى برزآبادى فراهانى، جلد 2، تهران، فردوس، 1387، ص 526
ــد، وزراى آموزش و پرورش ايران (وزراى معارف ايران)، چاپ دوم، تهران، مؤلف، 1373، ص  ــور، احم 2. عبداالله پ

169 و 168
3. بامداد، شرح رجال ايران، ص 231
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هدايت پرداخته خواهد شد.
ــت كه در طول دوران فعاليت هاى سياسى  ــى تاريخ معاصر ايران اس ــلطنه يكى از رجال سياس مخبرالس
ــى، هيچ گاه از نگارش كتاب، خريد و خواندن آثار مختلف باز نايستاد و از  ــغله هاى سياس خويش، با وجود مش
همين رو آثار زيادى در زمينه هاى مختلف از خود به جا گذاشت؛ بنابراين مخبرالسلطنه هدايت نه تنها براى 
ــخصيت فرهنگى نيز قائل مى گرديد كه خدمتش را از لحاظ  ــى، بلكه يك ش ــخصيت سياس خويش يك ش

فرهنگى، در نگارش آثار فراوان خود مى دانست:
دو رشته كرده ام خدمت به ميهن بـه دوران مدت هفتاد ســالى   
يكى تأليف گوناگون به هـر فن1 يـكي رشـتة وزارت يـا ايالـت   

پس در بدو امر بايد ديد، آنچه كه ظاهراً منجر به نگارش آثار فراوان توسط هدايت گشت چه بود و اصلاً 
چرا وى چنين علاقه اى به نگارش و آن هم به ويژه آثار ادبى و تاريخى داشت؟ شايد بتوان دلايل چندى را 
براى اين امر برشمرد:1- مخبرالسلطنه بر اين باور بود كه هر كسى را براى كارى ساخته اند و او نيز ساخته 
شده تا با نگارش آثار فراوان به نوعى به راهنمايى هم وطنان خويش در زمينه هاى مختلف البته با تفاسيرى 

كه خود از آن ها داشت، بپردازد:
مهـر آن را در دلش انداختنـد2 هـر كسى را بهـر كـارى ساختند   

ــؤال را در ذهن خواننده مطرح سازد كه چرا وى با وجود چنين  ــت اين س اما اين ادعاى هدايت ممكن اس
ــؤال  ــخ دقيقى به اين س ــايد پاس ــى گذارند؟ ش ــتر عمرش را در امور سياس علاقه اى به نگارش كتاب، بيش
نمى توان داد، ولى بعيد نمى نمايد كه عشق به شهرت و مقام، كه يكى از ويژگى هاى بارز هدايت بود، منجر 
به اين امر كشته باشد شايد هم گمان مى كرد پذيرفتن مشاغل سياسى نيز راهى باشد كه او مى تواند از اين 

طريق، گام هايى را در راستاى اصلاح كشور و هم وطنانش بردارد.
ــط هدايت  ــة زياد وى به كتاب غفلت نمود كه تأثير زيادى در نگارش آثار فراوان توس ــد از علاق  2- نباي
ــق و علاقه به كتاب و كتاب خواندن چنين مى گويد: «اين بنده به خواندن و  ــت. او خود دربارة اين عش داش
ــت خالى بيرون آمدم و باز پا فشردم، از هر  ــر فرو بردم و دس ــتن طبعاً راغب تر بودم و در اكثر ابواب س نوش
گلستانى گلى چيدم و از خار نرميدم».3 يا در جاى ديگر مى گويد: «از بدو شباب اين بنده را با مطالعة كتاب 
از هر قبيل و هر باب، انسى و الفتى بود تا فراغت باز داشتم و فرصت و مجال از هر خرمنى خوشة و از هر 
ــتر دست مى داد».4 3- مخبرالسلطنه وقت را  ــه اي يافتم. بالجمله تصنع اوراق و تتبع كتب بيش انجمنى توش
ــت داد.5 از آنجا كه هيچ گاه دوست نداشت  ــت و معتقد بود هيچ گاه نبايد وقت را از دس به مانند طلا مى دانس

1. هدايت، مهدى قلى(مخبرالسلطنه)، بر من چه گذشت، بى جا، انتشارات تابان،1323، ص 8 
2. هدايت، مهدى قلى(مخبرالسلطنه)، گزارش ايران، جلد1، بى جا، بى نا،1317، ص4

3. همان.
4. هدايت، مهدى قلى(مخبرالسلطنه)، تحفة الافاق، بى جا، بى نا، 1317، ص ج

5. هدايت، مهدى قلى(مخبرالسلطنه)، تحفة مخبرى يا كار بيكارى، تهران، انتشارات چشمه، 1387 ص 451 و 450



13
91

يز 
پاي

 / 
17

ش 
 ،5
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

158

بررسى آثار و مكتوبات مهدى قلى هدايت/ هادى وكيلى- حسين احمدزاده

بى كار بماند، در هنگام بيكارى و به ويژه عزل شدن از مناصب سياسى خويش، دست به نگارش مى زد كه 
از نمونه هاى بارز آن مى توان به تحفة مخبرى كه خود مخبرالسلطنه آن را كار بيكارى مى خواند، ياد نمود.
ــئله  ــط وى گرديد، اين مس ــت مهم ترين عاملى را كه منجر به نگارش آثار فراوانى توس ــود هداي  4- خ
مى دانست كه «روزى پيرمردى از اهل رستم آباد بهِ مدرسِ من آمد. مكتوبى به خط لايقرء داد كه بخوانم. 
نتوانستم و گفت: نان مخبرالدوله را حرام كرده اى. از آن روز مصمم شدم كه هيچ فرصت را از دست ندهم. 
ــد».1 اما از نظر نگارنده يكى از دلايل مهم در نگارش آثار فراوان  ــتغال به ادبيات ش گردش و تفنّن من اش
ــت داشت نام خويش را زنده نگاه دارد. پاره اى از اشعار خود وى  ــط هدايت آن بود كه وى همواره دوس توس

نيز مبين اين امر مى باشد:
سعى كن در موزه آثارى گذار اين جهان چون موزه اى است اى هوشيار  
وان اثر چنـدى بماند يـادگار2 آخـر از مـوزه بـرون خواهـى شـدن  

ــترى ببخشد، آن است كه وى عمرى را در متون تاريخى گذرانده بود و  ــايد اين نظر را قوت بيش آنچه ش
ــت كه يكى از بهترين راه هاى ماندگار شدن نام، همين نگارش كتب است، كه نمونه بارز  به خوبى مى دانس
آن هم نگارش آثارى چون خاطرات و خطرات، تحفه مخبرى و بر من چه گذشت است. اين آثار همگى به 
ــت. او در جايى به ماندگارى نام انديشمندانى نظير افلاطون و ابو على  نوعى زنده نگه دارندة نام هدايت اس
ــان گرديد، چيزى نبود جز آثار ايشان و سپس  ــاره دارد و معتقد است آنچه باعث ماندگارى نام ايش ــينا اش س
ــتى، جز كلمات حكمتش به گوش ذوالفنون چه رسيدى و اگر  ــاره دارد: «اگر افلاطون اكنون حيات داش اش

بوعلى همچنان زيسته بودى، جز شفا و قانونش چه بود؟».3
ــر مطالعات زياد وى در زمينه ها و  ــد از اين نكته غفلت كرد كه اين آثار فراوان، به نوعى بيانگ ــه نباي البت
حوزه هاى مختلف نيز بود. او چنان شيفتة كتاب بود كه در سفرهاى خويش مدام به كتاب فروشى ها سرك 
مى كشيد و صندوقچه هاى خويش را پر از كتاب هايى مى نمود كه در راه مى ديد. اما بعضاً هم دچار پشيمانى 
ــيمانى وى نه از آن جهت بود كه چرا آن ها را خريده،  ــت. اما پش مى گرديد كه چرا اين همه كتاب خريده اس

بلكه بيشتر از آن رو بود كه وقت كافى براى خواند نشان نداشت.4

دلايل اهميت آثار هدايت
ــت كه در  ــت، از چندين جهت حائز اهميت اس كتاب هايى كه هدايت در طول دوران حيات خويش نگاش
ذيل به صورت موردى ذكر مى گردد: 1- از آنجا كه خاندان هدايت جزء طبقة ديوانى- اشرافى قاجار بودند، 
طبيعتاً رواياتى كه مخبرالسلطنه از اجداد خويش شنيده بود همراه پاره اى از اسناد به جا مانده در دست وى، 

1. هدايت، مهدى قلى(مخبرالسلطنه)، افكار امم، تهران، انتشارات مجلس،1322، ص ن
2. هدايت، خاطرات و خطرات، ص110

3. هدايت، تحفة الافاق، ص ج
4. هدايت، خاطرات و خطرات، ص337
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به نوعى بر قوت آثار او مى افزود. اگرچه ميزان اسناد در آثار وى چندان زياد نيست. 
2- نبايد از ياد برد كه پدر بزرگ مخبرالسلطنه هدايت، يعنى رضا قلى خان، يكى از رجال و تاريخ نگاران 
ــته و هدايت در آثار خود از  ــناس قجرى بود كه آثار زيادى از جمله روضة الصفاء را از خود به جا گذاش سرش

آن بهره زيادى برده بود، كه در جاى خويش به آن اشاره خواهد گرديد.
ــال 1273ه.ق/  ــلطنه از س ــر اهميت اين آثار دو چندان مى افزايد، درگير بودن خود مخبرالس ــه ب 3- آنچ
1894م تا 1312ه.ش/1933م در امور سياسى به عنوان يكى از رجال سرشناس كشور بوده است. او بسيارى 
از وقايع تاريخ معاصر ايران و جهان را در دوران زمامدارى خويش يا حتى پس از استعفا از كار مشاهده نموده 

بود و گاهى اوقات در تماس مستقيم با اين وقايع نيز بوده است.1 
4- آثار او اطلاعات مهمي را درباره تاريخ معاصر ايران ارائه مى دهد و علاوه بر آن، اطلاعات گرد آمده 

در آثار وى درباره تاريخ محلى، به ويژه ايالات آذربايجان و فارس نيز در خور توجه است.2
ــت. بايد  ــت، ولى اين مطالب نيز بى اهميت نيس  5- اين آثار تا حدود زيادى آكنده از مطالب تكرارى اس
ــدة يك پازل مى ماند و  ــم مى خورد كه به نوعى به مانند قطعات گم ش اذعان نمود مطالبى در هر اثر به چش
ــلطنه- به ويژه دربارة  ــكارتر و هم تناقض گويى هاى مخبرالس با در كنار هم قرار دادن آن ها، هم مطالب آش
تفاوت زندگى عملى و نظرى وى- هويداتر مى گردد. به ويژه آنكه گويا مخبرالسلطنه چندان توجهى نيز به 

اقوال پيشين خود در آثار قبلى اش نمى كرده است.3 
ــاير  ــاره نمود،4 كه ميان س ــلطنه در لابه لاى آثارش اش ــخن  گويى هاى مخبرالس 6- بايد به بى پرده س

خاطرات كمتر به چشم مى خورد.
ــلطنه در ذكر مطالب و آوردن اسناد و عكس ها، خود تا حدود  ــيت و امانت دارى مخبرالس 7- آنكه حساس
ــازى عكس ها كه اين فن را در  زيادى قابل توجه مى نمايد.5 او همچنين با دقت هر چه تمام تر، به گراور س
ــلطنه در  ــانه اى  از دقت بالاى مخبرالس ــفر به آلمان آموخته بود مى پرداخت6، كه خود مى تواند نش جريان س

چاپ آثارش باشد.
ــاخت آن بود كه وى،  ــلطنه را از هم عصران خويش متمايز مى س  8- آنچه تا حدود زيادى آثار مخبرالس
ــخصيتش وارد مى شد را بيان  ــارت هرچه تمام تر انتقادهايى كه به آثارش و حتى ش ــتر اوقات با جس در بيش

ــهلا صادقى، زير نظر  ــى، « مهدى قلى هدايت، محافظه كارى از اواخر دورة قاجار ، كتابنما، ترجمة ش ــر، عل 1. برزگ
چنگيز پهلوان، تهران، اسپرك، 1370، ص 274.

2. Farmanfarmaian, Roxane, (2008), War and Peace in Qajar Persia, Routledge: Taylor & 
Francis e-Library, New York, p:183

3. هدايت، خاطرات و خطرات، ص 13 و 407 و 434
4. همان، ص229

5. هدايت، مهدى قلى(مخبرالسلطنه)، سفرنامه مكه، تصحيح محمد دبير سياقى، تهران، تيتراژه، 1368، ص 302
6. يغمائى، وزيران علوم و معارف و فرهنگ ايران، ص 64 ؛ صفائى، رهبران مشروطه، ص 434
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ــخنان بدين معنا نيست كه وى به  ــينند؛1 البته اين س ــت تا خوانندگان آثار وى، خود به قضاوت بنش مى داش
مقابله به مثل و جواب گويى برنمى آمده است.

ديدگاه هاى مختلف دربارة آثار و سبك هدايت
ــت و منفى وجود دارد. از جمله  ــنده ديگرى، نظرات و ديدگاه هاى مثب ــارة آثار هدايت مانند هر نويس درب
اشخاصى كه بعدها آثار مخبرالسلطنه را پر از اشتباه خواند، سيد حسن تقى زاده بود،2 اما تا آنجا كه نگارنده 
اين سطور، روايات تاريخى مخبرالسلطنه را با آثارى چون حيات  يحيى دولت آبادى و حتى يكى از مخالفان 
ــخت هدايت يعنى احمد كسروى مقايسه نمود، تفاوتى در اصل مطلب ديده نشد و حتي در بسيارى از  سرس
موارد آثار هدايت از آن ها نيز كامل تر و جامع تر بوده است كه در اين ميان مى توان به وقايع تبريز در دوران 

زمامدارى اش اشاره نمود. 
 در مورد سبك هدايت بايد اشاره كرد، آنچه آثار هدايت را به شدت از ديگران متمايز مى ساخت، همين 
ــت. بسيارى در اين   ــيارى معروف به« تلگرافى» گرديده اس ــبك نگارش خاص او بود كه از نظر بس نثر و س
باره معتقد بودند آنچه منجر به اين امر گرديده، ناشى از تأثيرى بود كه تلگراف خانه بر وى داشت3، چرا كه 
هدايت مدتى را در تلگرافخانه مشغول به كار بوده است. اين سبك نگارشى طبيعتاً نظريه پردازان آثار هدايت 
ــيم كرد. گروهى معتقد بودند اين سبك تلگرافى بر زيبايى هرچه بيشتر آثار وى افزوده  را به چند طيف تقس
است4 و دسته اى هم بودند كه سبك وى را خسته كننده و پيچيده خوانده، مي گفتند آثار مخبرالسلطنه تنها 
ــيارى از نوشته هاى وى  به درد افرادى مى خورد كه در آن عصر زندگى مى كردند و حتى معتقد بودند كه بس

نامفهوم است.5 
ــاره كرد كه سعيد وزيرى در مقدمه  ــبك نگارش هدايت به صورت تلگرافى بايد به اين نكته اش دربارة س
ــبك تلگرافى، ويژگى تمامى آثار هدايت  ــت كه س ــته، برآن اس جامع و كاملى كه بر يكى از آثار هدايت نوش
ــاره به كتاب افكار امم هدايت و نيز نامه هاى وى نموده كه سبك تلگرافى در آن  ــتى هم اش نبوده و به درس
ــبك تلگرافى بيشتر در كتاب خاطرات و خطرات  ــم نمى خورد. سعيد وزيرى حتى معتقد است اين س به چش
ــده است و دليل اين كوتاه  ــته ش ــم مى خورد كه در هنگام پيرى و كم حوصلگى هدايت نوش هدايت به چش
نويسى را هم، كهولت و كم حوصلگى هدايت مى داند،6 اما هدايت ظاهراً خود چندان با اين نظر موافق نبوده 

1. هدايت، خاطرات و خطرات، ص 246
2. تقى زاده، حسن، زندگى طوفانى (خاطرات سيد حسن تقى زاده)، به كوشش ايرج افشار، تهران، انتشارات علمى 

و فرهنگى، 1368 ص 636
3. هدايت، گزارش ايران(قاجاريه و مشروطيت)، 1363، ص 25 

4. عاقلى، باقر، خاندان هاى حكومتگر در ايران، تهران، انتشارات علمى،1381، ص314؛ هدايت، سفرنامه مكه، ص 10
5. مكى، حسين، تاريخ بيست ساله ايران، جلد 1، تهران، انتشارات علمى،1374، ص 67

6. هدايت، گزارش ايران(قاجاريه و مشروطيت)، 1363، ص 25 
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ــته به اين ديدگاه وزيرى پاسخ داده است، كه چرا اين چنين به مختصر نويسى و ايجاز  ــته يا ناخواس و خواس
تمايل داشته است:

چيست حاصل از عبارت، فصل و باب هان نبـايد ديد در حجم كتاب  
در به هر سطرى به معنـى بر خـورى در خور معنـى اگـر لفظ آورى  

زان به هـر سطريش تازه ميوه اسـت1 مرمرا ايجاز مطلب شيوه است  
با وجود اين دفاعيات، ظاهراً هدايت مى دانست كه آيندگان، وى را به سبب اين سبك نگارش- ايجاز- به 
چالش خواهند كشيد؛ از اين رو در اينجا هم در صدد برآمد جواب ايشان را پيشاپيش بدهد. او بر اين باور بود 
ــايد معاصرين طرز مرا ايجاز مخل بدانند، اگر به حواشى مى رفتم آيندگان اطناب ممل مى خوانند»2؛  كه «ش
ــى چنين مى گويد: «خواننده لاى كتاب را كه بر هم گذارد، از خاطرش  او در جاى ديگر در نقد زياده نويس
رفته است؛ ديگر آنكه عبارت حجم كتاب را زياد مى كند و در موقع چاپ خرج بى جهت بر مى دارد».3 دربارة 
اهميت آثار هدايت و توجه به سبك ويژه او، همين يك نكتة آخر بس كه سال ها پس از فوت وى، مطالبى 
ــده و در مجله ها، روزنامه ها و غيره  ــبت هاى مختلفى جدا ش ــى همواره از آثار وى به مناس به صورت گزينش

به چاپ مى رسيد كه در اين ميان مى توان به نكته   هايى در تاريخ مشروطيت در مجله آينده اشاره نمود.4

معرفى آثار هدايت
ــت، در اين كار سعى  ــت نيس بايد ياد آور گرديد از آنجا كه درباره  تعداد دقيق آثار هدايت اطلاعى در دس
شده ابتدا آن دسته از آثارى كه در صحت و سقم انتساب آن ها به هدايت هيچ شك و شبهه اى نيست مورد 

بازخوانى واقع شود و سپس به معرفى آثار چاپ نشده او نيز نگاهى اجمالى خواهيم داشت:

آثار تاريخى، ادبى و فلسفى
مهم ترين آثار هدايت كه به دو صورت نثر  و نظم در زمينه هاى تاريخى، ادبى و فلسفى به رشته تحرير 

در آمده، عبارتند از: 
1- خاطرات و خطرات: شايد به جرئت بتوان گفت كه مهم ترين و حتى كامل ترين اثر هدايت، خاطرات 
ــت. اين كتاب به صورت نثر و  ــت كه در واقع در بر دارندة بخش زيادى از نظرات و آراء اوس و خطرات اس
ــال هاى پايانى عمر هدايت، يعنى 1329ه.ش / 1950م نوشته شده است و از آن رو حائز اهميت است  در س
ــائل گوناگون به تصوير مى كشد و تا حدود زيادى ديگر آثار وى  كه آخرين ديدگاه هاى هدايت را درباره مس

1. هدايت، افكار امم، ص ه
2. هدايت، خاطرات و خطرات، ص بيست و يك

3. همان، ص 164 
ــروطيت »، مجلة آينده، سال نوزدهم، زمستان (دى و  ــلطنه)، « نكته هايى در تاريخ مش 4. هدايت، مهديقلى(مخبرالس

اسفند)، 1372، شمارة 12- 10، ص971- 958.
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ــت تا بدان جا كه بسيارى از آثار ديگر هدايت نسبت به اين كتاب براى  ــعاع خويش قرار داده اس را تحت الش
دانشجويان رشته تاريخ و بسيارى از علاقه مندان به كتب تاريخى ناشناخته است. مهم تر از همه آنكه هدايت 
در سال هاى پايانى عمر به سر مى برده و چنان كه خود اشاره كرده، بدون واهمه و محافظه كارى سياسى، 
ــر، ديگر نه خاندان هاى  ــه ويژه آنكه در زمان نگارش اين اث ــت. ب ــت به نگارش اين اثر خويش زده اس دس
اشرافى قديم چندان قدرتى داشتند و نه از رضا شاه خبرى بود كه با چماق استبدادى روى سر وى قرار داشته 
باشد و مهم تر از همه آنكه سانسور در اين دوره يعنى پس از شهريور20، به دليل فضاى سياسى موجود، به 
ــيده بود. از همين روست كه هدايت دربارة اين اثر خويش كه بيشتر جنبه تاريخى- سياسى  حداقل خود رس

دارد، چنين مى گويد:
ــت و حقايق را بايد نگاشت.[ نبايد]مذهب سياسى  «غالب نصيحت كرده اند كه در تاريخ تعصب نبايد داش
ــبز را مى دهد بر باد. از من گذشته است. عنقريب سر  ــى كرد و گفته اند زبان سرخ، سر س را فداى حق شناس
ــم گروهى بدشان مى آيد و اگر دروغ بنويسم خودم بدم مى آيد.  ــت بنويس و زبانى باقى نخواهد بود. اگر راس
ــت بسيار نوشته اند و همه خوانده مى شود. مميز صحيح و سقيم كيست؟  ــت و زيبا، دروغ و راس چه كنم؟ زش
ــيده است. از روى بى اطلاعى يا غرض، حق و باطل به هم بافته اند و افكار را  ــاب به چاپ رس اوراقى بى حس
آشفته اند. دروغ و تهمت بسيار گفته اند. به هفت رنگ در آمده اند، غالب بى رنگ يا نيرنگ، حرارت ها كرده اند 
ــم تو خواه از سخنم پند گير و خواه ملال و انشاء االله از  ــته ام مى نويس همه برودت. من آنچه را صحيح دانس

خط اعتدال تجاوز نخواهم كرد» 1
 به هر حال هدايت كه براى تاريخ و قضاوت آيندگان اهميت زيادى قائل بود بر آن شد كه سير كلى از 
ــى و چه از لحاظ فرهنگى پيوند  تاريخ حيات خويش را كه به نوعى با تاريخ معاصر ايران چه از لحاظ سياس
تنگاتنگى خورده بود را به رشته تحرير در بياورد. او بر اين باور بود آنچه باقى خواهد ماند تنها تاريخ است و 
تاريخ را به نوعى درسى براى عبرت آيندگان مى دانست كه خطاى گذشتگان را تكرار نكنند: « تاريخ را فايده 
آن است كه بخوانند. مضرات اعمال را بدانند و آن را تجديد نكنند كه نتيجه غير اين جنجال نخواهد بود».2

ــول دوران حيات  ــت كه در ط ــت، در بردارندة خطراتى اس ــت چنان كه از نام آن هويداس ــن اثر هداي اي
ــت و او آن ها را به صورت خاطرات به ثبت رسانيده است  ــلطنه هدايت براى وى به وجود آمده اس مخبرالس
ــلطنه وقايع و حوادث دوران شش  ــت. مخبرالس ــيرى كلى از تاريخ معاصر ايران نيز هس كه در بر دارندة س
پادشاه - از دوران پادشاهى ناصرالدين شاه كه در واقع آغاز ورود وى به دربار بوده است تا بخشى از دوران 
ــاهده نموده را به رشته تحرير در آورده است. اگرچه مطالب مربوط به  ــاه پهلوى- كه خود مش محمد رضا ش
اين دو پادشاه يعنى ناصرالدين شاه قاجار و محمد رضا شاه پهلوى نسبت به ساير سلاطين كه مخبرالسلطنه 
به صورت تنگاتنگى با آن ها در ارتباط بوده، از لحاظ كمى و كيفى در درجه پايين ترى قرار دارد، ولى خالى 

1. هدايت، خاطرات و خطرات، ص بيست و هفت
2. همان، ص بيست و چهار
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از ارزش نيست. 
ــت. از جمله  ــر يك از منابع تاريخى نيز داراى قوت و ضعف هايى اس ــاب خاطرات و خطرات مانند ه كت
ويژگى هايى كه براى اين كتاب مى توان بر شمارد، اين است كه هدايت در نگارش اين كتاب، تنها به حافظة 
ــنده نكرده، بلكه از يادداشت هايى كه در دوران نوجوانى نيز گرد آورده، بهره  ــالى بس تاريخى خود در كهن س
برده است چرا كه پاره اى از اقوال وى حاكى از آن است كه او دست نوشته هايى داشته و تا حدودى از آن ها 
بهره برده است، كه البته اين خود نقطة قوت آن محسوب مى شود، چرا كه احتمال صحت و سقم اثر و دقت 
ــوان به دوران كودكى وى در اين زمينه نهيبى زد كه گويا از همان  ــر مى برد. براى مثال مى ت در آن را بالات
ــت. او در هنگام بازگشت از سفر ناموفق  ــته اس ــرگرمى خويش خاطراتش را مى نگاش اوقات حداقل براى س
تحصيلاتى در آلمان كه تازه در 15 الى 16 سالگى به سر مى برده، بعدها در اين كتاب چنين مى گويد: «دو 
روز در تفليس توقف افتاد تا وسايل حركت به جلفا فراهم آمد. خاطرم نيست كه قنسول ملاقات شد يا نه؟ 
ــت من  ــت»1، يا در جاى ديگر مى گويد: «از ايروان و نخجوان چيزى در ياد داش ــت هاى من نيس در يادداش

نيست، به جلفا رسيديم».2 
ــتمدار تاريخ معاصر ايران بر حافظه تاريخى  ــه مى دانيم، اكتفاى بيش از حد پاره اى از رجال سياس چنانچ
ــند، به نوعى منجر به  ــته آن را ثبت كرده باش و نيز ذكر خاطراتى از وقايع مختلف بدون اينكه حتى در گذش
تحريفات بسيارى در تاريخ ايران گشته و حتى شايد بتوان آن را به نوعى آسيب شناسى ساختارى و محتوايي 

متون اين دوران دانست.
ــناد3، آمار و ارقام اقتصادى4، ارائه اطلاعات جغرافيايى فراوان  از ديگر نقاط قوت آن مى توان به وجود اس
دربارة ايران و راه هاى مواصلاتى5 و ذكر منابع و حتى روايات شفاهى موجود در كتاب اشاره نمود.6 در نهايت 

هم مى توان مشاهدة بسيارى از وقايع به طور عينى توسط وى را ذكر كرد.
ــبك تلگرافى كه در  ــى به س اما از طرفى بايد دربارة نقاط ضعف اين اثر نيز به مواردى چون كوتاه نويس
ــاره نمود كه تا حدود زيادى خواننده را در هنگام خواندن، دچار به  ــم مى خورد، اش جاى جاى كتاب به چش
ــكته خوانشى" مى نمايد. چنان كه در سطور قبلى اشاره گرديد، اين سبك منجر به آن  اصطلاح يك نوع "س
شد پاره اى از افراد بر هدايت خرده گيرى كنند. يكى از اشكالات اصلى ديگرى كه به ويژه از لحاظ تاريخى 
ــت كه در ذكر روايات به ترتيب تاريخى چندان بهايى نداده.7 مخبرالسلطنه به  ــت، آن اس بر اين اثر وارد اس

1. همان، ص 29
2. همان، ص 30

3. براى نمونه نك: همان، ص 82 و 76 و 75 و 65
4. براى نمونه نك: همان، ص 168 و 167 و 138 و 139

5. براى نمونه نك: همان، ص 247- 244
6. براى نمونه نك: همان، ص 109

7. براى نمونه نك: همان، ص 78 و 77 
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ــعى اش بر آن بود كه تنها به  ترتيب تاريخى روايات بهاى چندانى در اين كتاب نداده، ولى در اين كتاب س
ذكر تاريخ و روايت تاريخى- آن هم به صورت خشك و كسل كننده- بسنده نكند؛ از همين رو سعى نموده 
تا آنجا كه مى تواند، به ذكر حواشى نيز بپردازد كه از نظر خودش در غنى شدن هرچه بيشتر كتاب مفيد واقع 
شده است. او در اين باره مى گويد: «شايد بعضى حواشى بيش از احوال من جلب توجه خوانندگان گرامى را 
بكند».1 البته اين ادعاى هدايت تا حدودى ناقض سخنان قبلى خود وى است كه تأكيد بر ايجاز و مختصر 

نويسى داشته است (به سطور قبلى رجوع شود).
ــايد به دليل اين حاشيه نگارى مورد نقد واقع شود، پس زودتر در صدد  ــته ش اما هدايت كه ظاهراً مى دانس
برآمده تا مثل هميشه پاسخى به ناقدين احتمالى خويش كه چندان هم به خطا نرفته بود، بدهد: «من احوال 
ــت از ذهن دور مى ماند و مطلب ديگر به  ــيار مطالب اس ــتم و بس خودم را بر وفق محفوظات و از خاطر نوش
ــى در مورد خود ياد كردم و بعضى نوشته جات را لازم  ــتجات، بعضى حواش ــد. در رجوع به نوش خاطر مى رس
ــتم، عيناً ملحق كنم».2 او حتى دليل اين الحاقيات را از آن رو مى داند كه نگارش زندگى شخصى وى  دانس
ــت. آنچه از نظر وى مهم بود، گزارش ها و  ــده براى او در طول دوران حياتش مهم نيس و اتفاقات افتاده ش
ــت كه براى خواننده اهميت دارد.3 با چنين ديدگاهى بود كه كتاب خاطرات و خطرات با حجمى  وقايعى اس

بالغ بر پانصد صفحه در اختيار خوانندگان، علاقه مندان و پژوهشگران تاريخ معاصر قرار گرفته است.4
ــلطنه هدايت كه كمتر مورد توجه پژوهشگران  ــايد يكى از مهم ترين آثار مخبرالس 2-تحفه مخبرى: ش
قرار گرفته، اثر منظوم وى يعنى تحفه مخبرى يا كار بيكارى باشد. اولين چاپ اين كتاب در سال 1330ه.ش 
ــلطنه بالغ بر پانصد صفحه مى گرديد،  / 1951م در زمان حيات خود مؤلف صورت پذيرفت. اين اثر مخبرالس
ــت ناخواسته به سرايش  ــعت بنگارد و معتقد اس ــته اثرى به اين وس ولى ظاهراً در بدو امر هدايت قصد نداش

كل اين اثر دست زده:
ــت ــتدر دو بابم بود نيت از نخس ــا بگوبم زير و بالا را درس ت
ـــتـه ام الفتـن ــرد و زنبابى انـدر خواس ــدر ارتباط م ــى ان باب
ــيدرشته لكن سر زحد بيرون كشيد من ندانم تا كجا خواهد رس
اندر اين ميدان ندانم حد كجاستاز زمين تا آسمان ميدان ماست

1. همان ص 291
2. همان ص232
3. همان ص 27

ــال 1329ه.ش/1950م، يعنى در زمان حيات خود مؤلف صورت گرفت، اما ديگر اين  4. چاپ اول اين كتاب در س
كتاب چاپ نگرديد تا اينكه در سال 1341 و 1361ه.ش/1982 و 1962م به ترتيب چاپ هاى دوم و سوم اين كتاب 
ــوى مرتضى مدنى، توسط انتشارات زوّار به چاپ رسيد. اين اثر يكى از پر تيراژترين  ــيار از س با تلاش و زحمت بس
آثار هدايت بود كه از لحاظ تعداد چاپ نيز بر ساير آثار هدايت برترى دارد. اين مسئله خود نشان از اهميت اين اثر 
در ميان آثار هدايت و به ويژه تاريخ معاصر ايران دارد كه تا سال 1385ه.ش /2006م به پانزدهمين چاپ خود رسيد.
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هر زمان كه فرصتم بودىّ و حال            فصلى افزودم گهى پر قيل و قال1
با وجود آنكه هدايت وقت زيادى را براى نگارش اين كتاب نسبت به ساير آثار خويش صرف نمود، ولى 
ــگران، به ويژه آن دسته كه تنها بر  ــبت به آثار ديگر هدايت، چندان مورد توجه پژوهش «تحفه مخبرى» نس
جنبه هاى سياسى شخصيت مخبرالسلطنه متمركز گرديده اند، قرار نگرفت. دليل آن هم شايد از آن رو باشد 

كه با وجود كتاب خاطرات و خطراتِ هدايت، بسيارى خود را بى نياز از ساير آثار وى مى دانند.
ولى چنان كه اشاره شد، آثارى از اين دست مانند قطعات پازلى مى ماند كه با نديدن آن ها تا حدود زيادى 
ــناخته باقى خواهد ماند.2 با توجه به  ــى وى ناش ــلطنه هدايت به ويژه افكار غيرسياس تمام جنبه هاى مخبرالس
آنچه در اين اثر منظوم آمده، ظاهراً آغاز اين كار زمانى شروع مى شود كه وى از واليگرى فارس در بحبوحة 
ــت.3 او ظاهراً عنوان اصلى كتاب را  جنگ جهانى اول (1335- 1331ه.ق/ 1914- 1918م) عزل گرديده اس
كه همان «كار بيكارى» است نيز از همين جا، يعنى عزل از واليگرىِ فارس و بيكارى خود الهام گرفته است:

خواهمت توفيق كه از آن برخورىكار بيكارى است تحفة مخبرى
ــد انجام آن آنچون به بيكارى بش ــام  ن ــادم  نه ــكارى  بي كار 

ــغله هاى سياسى هدايت عاملى گرديد تا اين اثر او كه در چندين دفتر گرد آمده بود،  ــتردگى اثر و مش اما گس
ــلطنه به چاپ  ــال 1330 ه.ش / 1951م به عنوان يكى از آخرين آثار مخبرالس ــاير آثار وى در س ديرتر از س
ــارت بهتر جلد دوم كتاب  ــاره كرده، دنباله يا به عب ــر هدايت را بايد چنان كه خود وى هم اش ــد. اين اث برس
ــت كه در ادامه به توضيح آن نيز خواهيم پرداخت. اين مطلب را تا حدود زيادى از روى  افكار امم وى دانس
ــه هدايت بعضاً به افكار امم در اين اثر خويش داده، مى توان پى برد، اما خود هدايت هم با اين  ــى ك ارجاعات

مسئله كه اين كتاب به نوعى جلد دوم و بسط دهنده افكار امم است نيز موافق بود:
آن قضا باشد نداند كس كه چيستآنچه تغيير اندر آتش راه نيست
ــد مراد ــه تغيير اندر آن باش ــادآنچ ــد ره كون و فس آن قدر باش

شرح و بسطى داده استم اندرين             رو بـه افكـار امم بنگـر ببيـن4
اگرچه پاره اى از مطالب گرد آمده در اين اثر با آنچه در افكار امم است، شباهت زيادى دارد و شايد بتوان 
ــاره شده در اين كتاب با آنچه در كتاب خاطرات و خطرات آمده نيز يكى است،  ــيارى از مطالب اش گفت بس
ــت كه در قالب مثنوى سروده  ــتر اين اثر مى افزايد، "نظم" بودن اين اثر اس ولى آنچه بر زيبايى هر چه بيش

1. هدايت، تحفه مخبرى يا كار بيكارى، ص31 و 32
2. اما به هر حال در سال 1387ه.ش / 2009م به كوشش محسن معينى اين نسخه سنگى با تلاش هاى زيادى پس از 
تصحيح هاى مجددى كه بر چاپ اول آن صورت گرفت، به چاپ رسيد و امروزه به راحتى در اختيار محققان واقع 

شده است، كه نگارنده اين سطور هم از آن در لابه لاى اين تحقيق استفاده هاى فراوانى نموده است.
3. همان، ص 31

4. همان، ص 204
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ــيدن افكارش آشكار مى سازد، و حتى منبعى براى آگاهى هر  ــده. اين اثر توانايى هدايت را در به نظم كش ش
چه بيشتر از افكار غيرسياسى هدايت نيز هست.

ــه هاى هدايت است، طيف وسيعى را از لحاظ محتوا و مضمون  اين كتاب كه در بردارندة ناب ترين انديش
ــقوط پهلوى اول به  ــتانى تا س ــت. اين كتاب در بردارندة تاريخ ايران از ادوار باس به خود اختصاص داده اس
صورت بسيار مختصر و گذرا است1 لابه لاى آن پر از حوادث سياسى است كه در تاريخ معاصر ايران و حتى 
دنيا اتفاق افتاده،2 اما هدايت اين كتاب خود را تنها به روايت نگارى- تاريخى- محدود نكرده و بسيار از آن 
فراتر رفته كه به نوعى همين امر باعث زيباتر شدن هرچه بيشتر اين اثر گرديده است. او در اين اثر خويش 
ــت به طرح مباحث اخلاقى به صورت تمثيلى زده است كه در اين ميان مى توان به اشعارى نظير «طبع  دس

موش» و «درخت بارور» اشاره نمود.3 
آنچه در اين امر كار هدايت را قوت بخشيده، طرح اشعارى به صورت نمايشنامه است كه مى توان در اين 
ميان به اشعارى نظير «نكاح مثلث» و« نكاح بزى» اشاره كرد.4 او در ضمن، در اين كتاب اشاره به مباحث 
ــى را نيز از ياد نبرده است. آنچه به آثار هدايت  ــفى، جامعه شناسى و حتى روان شناس ــى، مذهبى، فلس سياس
ــد، عبارتند از اطلاعات و آگاهى هاى زياد وى به مكاتب فلسفى و  ــفى اهميت خاصى مى بخش در زمينة فلس
اجتماعى روز به ويژه آنكه هدايت به زبان هاى آلمانى و فرانسه، يعنى زبان فلسفه و فكر نيز به خوبى آشنايى 
ــته است. او در انتهاى كتاب خويش هم به معرفى فيلسوفان و مكاتب مختلف كه از نظر خود او چيزى  داش

نبودند جز «ايسمها» پرداخته و در بسيارى از موارد آن ها را به چالش كشيده است.5 
اما نكته جالب در خلق اين اثر آن بود كه اگر با اولين آثار طبع شده از هدايت  مقايسه شود، تفاوت چندانى 
از لحاظ محتوا و سمت و سوى فكرى مشاهده نمى شود. او در اين اثر خويش به مانند ساير آثار، در همه جا 
بر آن است كه به جدال «شرق و غرب» دامن زده، غرب را از لحاظ تكيه بر جنبه هاى مادى سرزنش كند و 
آن را نقطة ضعف آن دانسته، با تمام وجود در پى اثبات روح در مقابل انديشه هاى ماترياليستى غرب برآمده 
است.6 آوردن مسائلى از اين دست در اين كتاب آخر هدايت يعنى تحفه مخبرى يا كار بيكارى، به شدت به 
چشم مى خورد كه شايد بى  ارتباط با كهولت سنّى هدايت و آگاهى وى به دوران پايانى حيات خويش نباشد. 
ــخنى از ايشان آورده است، پشت بند آن به ذكر  ــفة غربى آمده يا س او همچنين در هركجا كه نامى از فلاس
ــت كه براى شخصيتى نظير  ــخنى از بزرگان و ائمه اطهار با توجه به موضوع پرداخته اس آيه اى از قرآن يا س

1. همان ص: 380- 397
2. براى نمونه نك: همان، ص 58 و50 ؛ 48 ؛31 - 30
3. براى نمونه نك: همان، ص 153 و 152 ؛ 37 ؛ 36

4. براى نمونه نك: همان، ص 23 و 24
5. همان، ص 493 - 520
6. همان، ص 238 - 227
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ــلطنه، اين اثر خويش را  ــح كتابش هم ذكر كرده، امرى طبيعى مى نمايد.1 مخبرالس ــت چنان كه مصحّ هداي
راهنماى خوبى براى زندگى دانسته و همگان را توصيه مى كند دستورالعمل هاى او را در اين دنياى كوتاه و 
ــيب هاى زندگى را پشت سر گذارده بود، همه  ــيارى از فراز و نش گذرا به كار ببندند. او كه از نظر خويش بس
را به نوعى در اين كتاب گردآورده و به خوانندگان و كسانى كه دستورالعمل هاى وى را به كار ببندند، مژده 

طى كردن اين دنيا را به سلامتى مى دهد:
تو چه خواهى كرد با اين چاه ها حـال بنگـر از ميـان راه هـا  
راه خود را با سلامت طى كنى2 تحفه ام را گر مكرر پى كنى  

اما آنچه دربارة اين كتاب و سبك آن مى توان گفت، اين است كه- چنانچه محسن معينى، مصحّح اين 
ــود از مثنوى معنوى كمك گرفته و با اندكى تغيير آن را  ــعار خ ــاب هم ذكر كرده هدايت در پاره اى از اش كت
ــت.3 علاوه بر اين بايد افزود هدايت تلاش بسيارى در ساده نويسى يا به  به صورت منظومه اى در آورده اس
ــرايى كرده، ولى وجود پاره اى لغات نامأنوس و لغات خارجى تا حدودى از زيبايى اين  ــاده س عبارت بهتر س

اثر كاسته است.4 
ــت كه  ــلطنه اس ــط مخبرالس 3-گزارش ايران: يكى از قطورترين و عظيم ترين آثار نگارش يافته توس
همان طور كه از نام آن بر مى آيد، بيشتر داراى مضمون و محتوايى  تاريخى است. در كل بايد گفت اين اثر 
از چهار جلد تشكيل شده كه در بردارندة تاريخ ايران از دوران پيش از اسلام تا كودتاى 3 اسفند 1299ه.ش/ 
ــاره نموده، زمانى ريخته كه  ــت. ظاهراً هدايت طرح اوليه اين كتاب را چنان كه خود اش 22 فوريه 1921 اس
ــت. آنچه از ظاهر امر برمى آيد، اين اثر چنين وسيع و قطور نبوده و در واقع  ــيون معارف بوده اس عضو كميس
ــتر كودكان بوده، اما بعدها پس  ــان و بدون غرض و جانب دارى براى آگاهى هر چه بيش نگارش تاريخى آس
از بازنشستگى و فراغت از كار، به بسط آن پرداخته است .5 همچنين بر خلاف دسته بندى چهار جلدى كه 
ــته و بيان مى دارد:  ــه بخش دانس امروزه از اين اثر هدايت صورت گرفته، خود هدايت طرح آن را تنها در س
«آن را بر سه بخش نهادم، بخشى قبل از اسلام، بخشى از ظهور اسلام تا آخر تيموريان، بخشى شامل دوره 

صفويه و افشاريه و زنديه و قاجاريه».6 
ــود، در واقع نگارش تاريخى براى  ــتان آغاز مى ش هدايت طرح اوليه اين كتاب را كه با تاريخ ايران باس
ــپس بيان مى كند هدف از بسط آن، دادن آگاهى به همگان بوده است، ولى پاره اى از  ــته و س كودكان دانس
ــگران نظير سعيد وزيرى معتقد بودند آنچه حداقل باعث نگارش جلد اول اين كتاب گرديد، ناراحتى  پژوهش

1. همان، ص 23
2. همان، ص 205

3. همان، ص24
4. براى نمونه نك: همان، ص 492 و392 ؛ 272 و 271؛ 267

5. هدايت، گزارش ايران، جلد 1، 1317، ص: 4
6. همان.
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هدايت از تواريخ غربى بود كه در آن ها مدام به شكست هاى ايران در مقابل يونانيان اشاره شده بود. از نظر 
وزيرى، اين مسئله هدايت را بسيار عصبانى نموده، باعث شده دست به نگارش اين كتاب بزند.7 وزيرى براى 
اين ادعاى خود به سخنان هدايت به كتاب ديگر وى يعنى خاطرات و خطرات استناد مى كند كه هدايت در 
آنجا چنين گفته است: «تاريخ و جغرافياى آلمان در حد اطناب ممل، از تاريخ ايران به فتوحات يونان قناعت 
ــتند راه پيدا كنند، آخر  مى كنند. مخصوصاً قضيه ترموپيل مرا عصبانى مى كرد كه يك ميليون مردم نتوانس
خائنى به آنها راه نشان داد. در تاريخ باستان مشروحاً نوشته ام و دروغ هاى تاريخى را كشف كرده ام»؛8 البته 
با توجه به صفات شخصى هدايت اين نظر وزيرى چندان بعيد نمى نمايد. از نظر نگارنده اين سطور آنچه كه 
شايد باعث نگارش اين اثر از سوى هدايت شد، علاقة افراطى به ايران باستان نظير پاره اى از تندروها نبود، 

بلكه احتمالاً وى با اين كار خواسته به رسالت اصلى خويش، يعنى همان «جدال شرق و غرب» بپردازد.
اين اثر چهار جلدى هدايت چنان كه اشاره شد، با تاريخ ايران باستان آغاز مى گردد و در بردارندة دوران 
ــت كه البته منظور از كيانيان در اين جلد اول همان هخامنشيان است.  ــانيان اس ــكانيان و ساس كيانيان، اش
ــده بود، كيخسرو را همان  ــاهنامه بهره برده و چنان كه در آن دوران باب ش ــامى ش هدايت در اين اثر از اس
ــت. اين اثر با حملة اعراب به پايان  ــتفاده نموده اس ــامى فراوان اس ــته و در اثر خود از اين اس كوروش دانس
مى رسد و در كل داراى 272 صفحه است جلد دوم اين كتاب چنان كه خود هدايت در عنوان كتاب آورده، از 
ــت، ولى در اصل اين اثر تا پايان  بعثت خاتم انبياء حضرت محمد (ص) آغاز و تا ظهور مغول ادامه يافته اس
ــيار گذرا و خلاصه به اين بخش هاى پايانى پرداخته  دورة آق قويونلو و قرا قويونلوها ادامه يافته كه البته بس
شده. در كل اين كتاب در بر دارنده 480 صفحه است، اما آنچه در اين مجموعه چهار جلدى داراى اهميت 
بيشترى است، جلدهاى 3 و 4 اين اثر است كه در آن به صورت بسيار كامل و مفصل به تاريخ ايران اشاره 
ــت به  ــيم كرده كه در بخش اول آن كه 182 صفحه اس ــوم كتاب خود را به دو بخش تقس ــده. او جلد س ش
دوران صفويه، افشاريه و زنديه و در بخش دوم آن كه به مراتب مفصل تر و داراى 192 صفحه است، به بيان 
تاريخ ايران از ظهور آغا محمد خان قاجار تا شكل گيرى مشروطه در ايران پرداخته شده است. در نهايت هم 
ــتى مى توان آن را مهم ترين جلد اين طرح عظيم - تاريخ  ــاره نمود كه به راس بايد به جلد چهارم اين اثر اش
ــروطيت ايران است، در نهايت با  ــت. اين جلد كه داراى 320 صفحه و در بر دارندة دوران مش ايران - دانس
كابينه مشيرالدوله و هم زمان با قدرت گيرى رضاخان به پايان مى رسد. البته وارد عصر پهلوى نشدن، امرى 
بسيار طبيعى بود، چرا كه رضا شاه هنوز زنده و بر اريكه قدرت بود و مخبرالسلطنه هم گويا حرف هاى زيادى 
داشت كه آن ها را به آثار بعدى خود موكول نمود. به همين دليل است كه با وجود پاره اى شباهت ها و تكرار 
ــى تك تك آثار وى حائز اهميت است و در پاره اى از آثار او مطالبى به  ــلطنه، بررس مطالب در آثار مخبرالس

چشم مى خورد كه در ساير آثار وجود ندارد. 

7. هدايت، گزارش ايران(قاجاريه و مشروطيت)، 1363، ص 15 و 16
8. هدايت، خاطرات و خطرات، ص 11
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همچنين بايد يادآور شد كه هدايت در اين اثر خود سعى نموده كه بيشتر به جنبه تحقيقاتى بها دهد و از 
ذكر روايات صرف و كپى بردارى از آثار پيشينيان خوددارى كند و اين مطلب در دو جلد آغازين كتاب بيشتر 
به چشم مى خورد، چنان كه حتى مى توان ديد وى با شجاعت هر چه تمام تر، مستشرقان معروفى نظير نلدكه 
را هم به چالش كشيده و از اينكه ايرانيان و محققان، تنها تقليد كنندة غربيان هستند، دچار ناراحتى شده و 
ــخنان بدين  ــت «جهت ندارد كه ما روايات اجنبى را بر روايات خودمان ترجيح بدهيم»،1 اما اين س معتقد اس
معنا نيست كه هدايت به هيچ يك از منابع دسته دوم و تحقيقاتى در زمينه ايران باستان و ساير آثار متأخرتر 
ــت. اينكه وى احتمالاً اقتباس هاى زيادى از روى اثر جدّ خويش  در نگارش اين اثر خود نگاهى نينداخته اس
ــى چنين مى گويد: «چنان كه  ــت. او در جاي ــت، به خوبى بارز و مبرهن اس ــى رضا قلى هدايت نموده اس يعن
ــتفاده  ــته اند و هدايت جد نگارنده در نژاد نامه از تأليفات خود ياد كرده ..».2 اين جمله هدايت بيانگر اس نگاش

او از آثار پيشينيان و جد خود يعنى رضا قلى خان هدايت در اين اثر است.
شايد يكى از عيوب بزرگى را كه بتوان براى اين اثر هدايت برشمرد، سبك نگارش آن است كه خواننده 
ــكته خوانشى" مواجه مى نمايد. دليل آن هم واضح است، چنانكه از نام اين كتاب يعنى  را به اصطلاح با "س
«گزارش ايران» برمى آيد نويسنده، به صورت مسلسل وار به ذكر گزارش هايى به ويژه در بخش هاى پايانى 

پرداخته كه گاهى هيچ ارتباطى با هم نداشته و خواننده را با سر در گمى مواجه مى سازد.3 
ــت. عاملى كه موجب  ــاير آثار وى متفاوت اس ــلطنه تا حدود زيادى با س 4- افكار امم: اين اثر مخبرالس
گرديد مخبرالسلطنه دست به آغاز نگارش اين كتاب بزند نيز جالب توجه است. او زمانى تصميم به نگارش 
ــد كه بايد به چيزى دعوت نمايد. ظاهراً هدايت پس  اين كتاب گرفت كه طى خوابى عجيب به او الهام ش
ــدت در غم و اندوه فرو مى رود و اين مسئله تأثير بسيار  ــت مى دهد، به ش از آنكه دختر كوچك خود را از دس
بدى بر وى گذاشته بود و حتى منجر به آن شد كه هدايت را منزوى و وادار به رياضت نمايد. او معتقد است 
كه در اثر همين رياضت و چله نشينى بود كه به وى الهام شده دست به نگارش اثرى مانند افكار امم بزند:

«پس از فوت او و يك چله و نيم رياضت، خوابى ديدم و از اثر آن رياضت دانستم ...خواب ديدم در اطاق 
ــيد كه دعوت كن، متحمل نشدم. بار ديگر همان خطاب را شنيدم. متأمل  ــته ام. خطابى به من رس خود نشس
ــوم كتابى ساخته و پرداخته پيش من گذارده شد  ــدم. گفتم: به ختم نبوت معتقدم چه دعوت كنم. كرت س ش
ــتم، به  كه به اين كتاب دعوت بايد كرد و خالى از عتابى نبود. جاى انكار نماند... كتاب افكار امم را كه نوش

1. هدايت، مهديقلى(مخبرالسلطنه)، گزارش ايران، قسمت دوم، بى نا: بى جا، 1333، قسمت يادداشت ها
2. همان، ص 14و 8

ــيد. اين اثر چهار  ــنده به چاپ رس ــال 1317ه.ش / 1938م در زمان حيات خود نويس 3. چاپ اول اين كتاب در س
ــارات جام بخش آخر اين  ــال 1363ه.ش / 1984م انتش ــيد. اما در س جلدى ديگر هيچ گاه به طور كامل به چاپ نرس
كتاب را تحت عنوان « طلوع مشروطيت» به چاپ رسانيد كه تنها در بردارندة تاريخ قاجار، از دورة مظفرالدين شاه 
ــارات نقره نيز به اقدامى مشابه دست زد و اين كتاب را به  ــال بعد انتش ــت، اما يك س تا روى كار آمدن رضا خان اس
چاپ رسانيد. اما تفاوت در اين جا بود كه انتشارات نقره تاريخ دوران قاجار را از آغاز شكل گيرى به چاپ رسانيد.
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خاطرم آمد كه شايد اين كتاب باشد».1 
اين اثر 242 صفحه اى مخبرالسلطنه با آفرينش آدم ابوالبشر شروع گرديده و دربارة پيدايش جهان هستى 
و مراحل مختلف شكل گيرى آن از لحاظ زمين شناسى مطالبى را عرضه كرده است، سپس به مسائلى نظير 
انسان و آفرينش آن پرداخته شده است.2 يكى از ظرافت هاى اين اثر آن است كه مخبرالسلطنه به خوبى هر 
ــاده ترين نوع آن ها شروع به تحقيق نمايد و از همين  ــى مذاهب، از س چه تمام تر، دريافته كه بايد براى بررس

رو از ساده ترين آن ها، يعنى توتم پرستى و نيز اعتقاد به مظاهر طبيعت شروع نموده است.3
اين كتاب هدايت چنانچه از نامش هم آشكار است، به بيان و بررسى افكار امم و به عبارت بهتر بررسى 
ــت. وى در بدو امر، آفرينش را از ديدگاه اقوام مختلف و از  ــپس ملل مختلف پرداخته اس افكار قارّه ها و س
منظر اساطير و افسانه هاى متعلق به هر يك از آن ها بررسى نموده است. او سپس با تفصيل هر چه بيشتر، 
از عقايد آريايى ها و نيز مذاهب مزدايى، مانويت، و مزدكى ياد كرده و به صورت هر چه جزئى تر از عقايد و 
آداب رسوم ايشان سخن رانده شده است. او در اين  باره مانند هميشه به ذكر سخنانى از بزرگان نيز پرداخته 
ــنده نشده و بررسى اديان و حتى فروع آن، نيز مدنظر  ــت بس ــت. در اين كتاب تنها به مواردى از اين دس اس
ــاره شود، اين است كه ديدگاه هاى ذكر شده دربارة ساير اهل كتاب،  ــت. اما آنچه كه بايد اش واقع گرديده اس
ــايد به نوعى يكى از نقاط ضعف اين كار محسوب شود. او در  ــلام صورت پذيرفته،4 كه ش تنها از ديدگاه اس
ــيعه مى پردازد.5 در اينجا هم براى اثبات  ــى اسلام، از منظر فقه ش ــپس به بررس اين بخش از اثر خويش، س
ــى اسلام از ديدگاه  ــتر آن، به بررس ــخنان خود و بالا بردن ارزش اثر خويش و علمى نمودن هر چه بيش س

انديشمندانى نظير گوته پرداخته است.6
ــكيل شده به پايان مى رسد. در بخش  ــت كه بخش اول اين اثر هدايت كه از دو بخش تش اين چنين اس
ــتر به بررسى حكمت، اقوال و نظريات انديشمندان مى پردازد. اين بخش بيشتر جنبه فلسفى داشته  دوم بيش
و در آن البته به مباحثى از قبيل عالم شمسى، توارث و تحول، اخلاق و روح نيز اشاره شده است. اما آن چه 
كه در هر دو بخش اين اثر هدايت به چشم مى خورد، اثبات جهان ديگرى به غير از اين جهان مادى است 

و از اين رو در صدد اثبات روح در بدن از زواياى مختلف برآمده است. 
ــت و بايد خاطر نشان نمود، در اين اثر هدايت  ــبك و نگارش افكار امم داش در انتها هم بايد نگاهى به س
مختصر نويسى و يا ايجاز به مانند ساير آثار وى كه به سبك "تلگرافى" معروف شده به چشم نمى خورد. اگر 
چه هدايت در اين اثر خود تلاش بسيارى نموده تا از مسير ساده نويسى خارج نشود و از آوردن اصطلاحات 

1. هدايت، خاطرات و خطرات، ص 66 و 67
2. هدايت، افكار امم، ص 4-2

3. همان، ص4 و 5
4. همان، ص 133 - 135  

5. همان، ص 135- 141
6. همان، ص143 و 149
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ــتر  ــوار به پرهيزيد، ولى به دليل مضمون و محتوى اثر، خواه نا خواه آن را تبديل به اثرى نمود كه بيش دش
ــد، اين اثر هدايت گنجايش تمام آراء و افكار  ــاره ش ــد تا عامة مردم. چنانكه اش قابل فهم براى اهل فن باش
ــگارش اثرى ديگرى مى دهد تا به نوعى  ــت. از همين رو بود كه خود در همين اثر خبر از ن ــت را نداش هداي
ــاب بگنجد و من در جلد  ــروح تر از آن بود كه در اين كت ــاب افكار امم گردد:«مباحث نظرى مش ــل كت مكم
ديگر كه در دستست بدان خواهم پرداخت».1 اين اثر چيزى نبود جز تحفه مخبرى يا همان كار بيكارى كه 

در قسمت مربوط به خويش به عنوان جلد دوم افكار امم معرفى گرديد (به صفحات قبلى مراجعه شود).2
ــت كه در اثر سفرهاى زيادش  آنچه اين اثر هدايت را قابل توجه مى نمايد، همان دايرة اطلاعاتى وى اس
ــت به دست  ــلط به چند زبان خارجى، حاصل گرديده بود و  همگى دس ــاير نقاط دنيا و نيز تس و آگاهى از س
هم داد تا اثرى متفاوت از هدايت خلق گردد كه كتبى از اين دست، با اين سبك و محتوا در آن دوره كمتر 

به چشم مى خورد.3 
5- بر من چه گذشت: اين اثر هدايت يا به عبارت بهتر اين جزوه 44 صفحه اى، اثرى منثور و منظوم 
بوده است، كه شايد بتوان اين اثر را پاية دو اثر اصلى منثور و منظوم هدايت يعنى خاطرات و خطرات و تحفه 
مخبرى دانست. از شواهد چنين برمى آيد كه، اين كتاب بنا به درخواست اطرافيان هدايت نگاشته شده است 
ــى نبوده و چنان كه خود  و البته طبق معمول، زمانى اين كار صورت گرفته كه، هدايت داراى منصب سياس
معتقد بود، داشت از زمان بيكارى خويش بهره مند مى گرديد.4 البته با توجه به ويژگى هاى شخصى هدايت، 

تمايل خود وى نسبت به اين كار را هم نبايد ناديده انگاشت.  
ــاره شده،  ــاير حوزه ها هم اش ــى هدايت، تا حدودى به افكار او در س در اين جزوه به غير از زندگى سياس
ولى قسمت اصلى اين كار، همان زندگانى سياسى وى است كه البته مطالب خاصى نسبت به دو اثر اصلى 
ــال  ــيد و در س ــال 1322ه.ش / 1943م به پايان رس هدايت ندارد. اين كار مختصر هدايت در بهمن ماه س
ــت كه  ــت. از انصاف نبايد گذش ــيده و در اختيار خوانندگان قرار گرفته اس 1323ه.ش / 1944م به چاپ رس
اگرچه در اين كتاب مطلب جديدى به چشم نمى خورد، ولى هنر هدايت را در دو امر هويدا مى سازد. از يك 
سو، او به خوبى زندگى خويش را به دو سبك، يعنى منظوم و منثور ارائه نموده است و از طرفى ديگر، اين 
ــيده كه  ــى و اقدامات فرهنگى خويش را به صورت مختصر به تصوير كش دورة بس طولانى از حيات سياس

بسيار قابل توجه مى نمايد.

1. همان، ص 227
2. چاپ اول اين كتاب در سال 1322ه.ش / 1943م صورت پذيرفت و تا آنجا كه نگارنده مطلع است، ديگر از روى 

اين اثر وى به مانند بسيارى از آثار هدايت، چاپ مجددى صورت نگرفت.
3. همان، ص ج

4. هدايت، بر من چه گذشت، ص2
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آثار آموزشى و تعليمى هدايت
ــتر در  ــت وارد گردد، بيش ــد، قبل از آنكه وى به سياس ــاره ش ــى هدايت اش چنان كه در زندگينامة سياس
ــت. او  ــاى فرهنگى كه مهم ترين آن تلاش در جهت بهبود مدارس نوپاى ايرانى بود، گام برمى داش زمينه ه
كه خود و اجدادش سال ها در مدارس ايران در سِمَت هاى مختلفى خدمت نموده بودند و بعدها هم كه ابتدا 
وارد سياست شد به مناصبى چون وزارت علوم رسيد، گويا تا حدود زيادى از مشكلات آگاه بود. وى يكى از 
مشكلات اصلى دانش آموزان را عدم برخوردارى از كتاب هاى مفيد و سودمند مى دانست. از همين رو آثارى 
ــى هدايت مى توان از آثارى چون  ــت. از جمله مهم ترين آثار آموزش از خويش نيز در اين زمينه به جا گذاش

دستور تعليم الفباء براى تذكار خاطر آموزگاران، فوايد الترجمان و ميزان الصرف ياد كرد.
1- دسـتور تعليم الفباء براى تذكار خاطر آموزگاران: در باره نگارش اين اثر از سوى مخبرالسلطنه 
ــناس و دلسوزى نظير حسن مشيرالدوله و يحيى دولت آبادى از سوى  ــخاص سرش بايد گفت كه او همراه اش
كميسيون معارف، مسئول تنظيم و تأليف كتابى براى شاگردان كلاس اول گرديدند،1 اما ظاهراً وى در اين 
ــاره شده با حوصله اى فراوان، اين كتاب را به زبانى ساده و نيز  ــترى كرده، چنان كه اش ميان تلاش هاى بيش
ــيوه هدايت بود، با استفاده از اشعار ساده به پايان رساند.2 اين كتاب 150 صفحه اى به صورت  آنچنان كه ش
جيبى و در دو بخش به چاپ رسيد. بخش اول داراى سى و دو درس و يك خاتمه است. اين كتاب چنان كه 
ــتر به مقررات و روابط بين معلم و دانش آموز اشاره كرده است.  ــت، در بخش اول بيش ــكار اس از نامش آش
ــائل حساب و رياضيات به صورت بسيار  ــت كه بر خلاف نام كتاب، در اين اثر به مس اما نكته جالب اينجاس
سطحى چنان كه قابل فهم براى دانش آموزان كلاس اول ابتدايى باشد، اشاره شده است. اما در بخش دوم 
كتاب به نكته هاى بسيار خوبى اشاره گرديده كه در آن دوره كمتر از سوى معلم و دانش آموز مورد توجه واقع 
مى گرديده. به عنوان مثال مى توان به مواردى از اين دست اشاره نمود كه از نظر هدايت كلاس درس نبايد 
به صورت يك جانبه گردد كه تنها معلم حرف بزند يا دانش آموزان چيزى را طوطى وار حفظ نمايند. او معتقد 
ــت معلم بايد از مثال هاى غيردرسى و حتى خارج از كتاب براى پروراندن ذهن دانش آموز استفاده نمايد.  اس
ــويق دانش آموزان براى فراگيرى درس مى كند.3 اين مسئله با توجه  او حتى معلمان را همواره ترغيب به تش
به آن دوران كه هنوز سبك مكتب خانه اى در ايران حكم فرما بود، يك حركت رو به جلو محسوب مى شد.

ــده و در ساير شهرهاى  ــه خاصى محدود نش درباره اين اثر بايد افزود كه تعليم آن تنها به تهران يا مدرس
ــهرها براى  ــت هايى از اين ش ــتفاده قرار گرفته، حتى درخواس ايران نظير مازندران و آذربايجان نيز مورد اس
ارسال كردن نسخه اى از اين كتاب براى چاپ و توزيع در دست است؛4 همچنين اسنادى هم در دست است 
ــلطنه بسيار فراگير شده بوده و حكم تدريس آن در تمام مدارس  كه خبر مى دهد رفته رفته اين اثر مخبرالس

1. هدايت، مهدى قلى(مخبرالسلطنه)، دستور تعليم الفباء براى تذكار خاطر آموزگاران، بى جا: بى نا، بى تا، ص 3
2. يغمائى، وزيران علوم و معارف و فرهنگ ايران، ص 65

3. هدايت، دستور تعليم الفباء براى تذكار خاطر آموزگاران، ص 104
4. ن.خ. شماره: 297/26947: 1الف؛ ن.خ. شماره 297/27691: 1الف
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ايران و حتى مدارس اكابر نيز صادر گرديده بوده.1
در نهايت هم بايد افزود چيزى كه هدايت هيچ گاه از آن غفلت نكرده؛ يعنى پرورش افكار و عقايد مذهبى 
ــت، زيرا او به خوبى مى دانست، بچه ها در اين سن،  ــده اس دانش آموزان، در اين كتاب نيز مدنظر قرار داده ش
ــيارى جهات دارند و در انتهاى كتاب نيز به اين امر  ــترين قابليت را براى پذيرش و شكل پذيرى از بس بيش

اشاره شده است.2
2- فوايد الترجمان يا دسـتور سـخن فرانسه به فارسـى براى تدريس در مكاتب علميه: آنچه 
ــه مى پرداخته، در  ــت كه ظاهراً زمانى كه هدايت خود به تعليم فرانس دربارة اين كتاب مى توان گفت، آن اس
صدد نگاشتن رساله اى براى يادگيرى نوآموزان اين زبان برآمده است. او حتى نسخه هايى هم تهيه كرده و 
در دسترس علاقه مندان قرار داده است. ولى اينكه هدايت خواسته اين اثر خود را به مانند ساير آثار خويش 
ــتر دانش آموزان به كتبى از اين دست باعث  ــاره كرده نياز هر چه بيش ماندگار كند يا اينكه چنان كه خود اش
انتشار اين كتاب از سوى هدايت شده، دقيقاً مشخص نيست. بنا بر ادعاى خودش: «در اوقاتى كه اين بنده 
تحصيل فرانسه مى كردم، بر شيوة اسلوب معروف عالم اين رساله را ترتيب داده، هميشه به خاطر داشتم كه 
با انتشار آن، خدمتى به ابناى وطن كرده باشم. اينك كه احتياج نوباوگان وطن بيشتر از پيش تر بدين رساله 

ديدم، به طبع آن اقدام نمودم».3 
ــار يافته است.  ــى وى، به صورت جيبى  و در 331 صفحه انتش اين كتاب هدايت مانند ديگر كتب آموزش
ــاه بود كه  ــاه تقديم نموده، چرا كه از نظر هدايت اين مظفرالدين ش هدايت اين اثر خود را به مظفرالدين ش

درهاى علم را روى ايرانيان گشود.4 
ــطح شروع شده و در  ــه را از پيش پا افتاده ترين س ــت كه تعليم فرانس اين كتاب در بردارندة 60 درس اس
ــامل يك لغتنامه  ــده هر درس ش ــه پرداخته ش هر درس به يكى از مباحث لازمه براى يادگيرى زبان فرانس
ــت. اما در مواقع لازم در اين كتاب به ذكر پاره اى از  و يك lecture يا به قول هدايت همان «قرائت» اس
تمرين ها و conversation يا به قول هدايت «مكالمه» پرداخته شده است. هدايت مدت ها قبل، قصد به 
ــت، ولى تا سال 1330ه.ش/ 1952م موفق به اين كار نشد و در نهايت هم  ــاندن اين كتاب را داش چاپ رس
پس از چاپ، چنانچه اشاره شد اين كتاب را به مظفرالدين شاهى تقديم نمود كه يادش در اذهان بسيارى از 

ايرانيان آن دوره، به عنوان يكى از بانيان اصلى تأسيس مدارس به سبك نوين باقى مانده بود.  
ــت،  ــى كه هدايت در زمينه آموزش و تربيت دانش آموزان نگاش 4- ميزان الصرف: از ديگر كتب آموزش
ــه و  ــى، فرانس ــى مختلفى را براى يادگيرى فارس كتابى در زمينه صرف و نحو عربى بود. او كه كتب آموزش

1. ن.خ. شماره: 297/33509: 1الف-2ب ؛ ن.خ. شماره 297/26699: 1الف
2. هدايت، دستور تعليم الفباء براى تذكار خاطر آموزگاران، ص147- 149

ــه به فارسى براى تدريس در مكاتب  ــتور سخن فرانس ــلطنه)، فوائد الترجمان يا دس 3. هدايت، مهدى قلى(مخبرالس
علميه، تهران، مطبعه فاروس، چاپ چهارم، 1330، ص مقدمه

4. همان، ص144
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ــيده بود كه دست به نگارش كتابى بزند كه زبان دين و مذهب وى  ــته بود، حال نوبت به آن رس آلمانى نوش
بود. . اين كتاب در 179 صفحه است كه به صورت چاپ سنگى در اختيار دانش آموزان يا معلمان قرار گرفت. 
اين كتاب به فصل هاى مختلفى تقسيم شده كه در هر فصل به توضيح قاعده اى از زبان عربى پرداخته شده. 
در ابتداى كتاب توضيح و تعريف اسم، حرف و فعل آمده است. او در اين اثر خويش ـ چنان كه رسم و شيوه 
ــتر مطلب پرداخته است. اين كتاب در كل  ــعارى براى كمك به فهم هر چه بيش معمول او بوده ـ به بيان اش
ــده و باز هر باب خود در بردارندة فصل هايى است او در انتهاى كتاب، بخشى را تحت  ــيم ش به دو باب تقس
ــت.1 اين كتاب مانند بسيارى از  ــؤال هايى را براى نوآموزان، طرح كرده اس عنوان خاتمه افزوده كه در آن س

آثار هدايت، تنها يك بار در سال 1300ه.ش/ 1921م، توسط مدرسه دارالفنون به چاپ رسيد.
ــدود بود، در آغاز  ــيار مح ــت از آنجا كه در آن زمان تعداد مدارس نوپاى ايران بس ــد توجه داش ــه باي البت
ــى دلخواه بانيان يا متوليان خويش  ــتر به تدريس مفاد آموزش ــان بيش ــكل گيرى مدارس، هر يك از ايش ش
مى پرداختند؛ از اين رو نبايد گمان داشت كه اين آثار آموزشى هدايت در تمام مدارس ايران و به صورت هم 

زمان مورد استفاده واقع شده است.

سفرنامه، آثار جغرافيايى، نجوم و موسيقى
1- سفرنامه مكه: اين اثر مخبرالسلطنه ـ چنان كه از عنوانش مى توان حدس زد ـ در بردارندة سفرنامة 
ــكندريه است. پس  ــرف هدايت به مكه معظمه از طريق چين، ژاپن، آمريكا، اروپا و در نهايت ايتاليا و اس تش
ــاه  ــپتامبر 1903 از منصب صدارت مظفرالدين ش ــلطان در 22 جمادى الآخر 1321/ 15 س از آنكه امين الس
عزل شد، توفيقى اجبارى نصيب وى گرديد تا راهى زيارت خانه خدا شود، ولى در واقع به حكم مظفرالدين 
ــاه بود كه او از كشور خارج گرديد.2 امين السلطان پس از آنكه تصميم به اين سفر گرفت از مخبرالسلطنه  ش
ــه ويژه از چند زبان  ــه از دانش خوبى برخوردار بود و ب ــلطنه هم ك ــت همراهى نمود. مخبرالس هم درخواس
ــت، با كمال ميل اين درخواست امين السلطان را اجابت نمود تا ضمن مترجمى  خارجى به خوبى آگاهى داش
ــد.  اين اولين سفر بلند مدت مخبرالسلطنه  ــته باش ــلطان، بازديدى هم از مناطق مختلف جهان داش امين الس
ــفرهاى تفريحى و كارى  ــت به اين س ــر و خانوادة خود را ترك مى كرد، اگرچه بعدها بارها دس بود كه همس
ــاره  ــلطنه در هنگام حركت ـ چنان كه خود اش زد و همواره خانوادة خود را در تنهايى گذارد. ظاهراً مخبرالس
نموده ـ دچار يك نگرانى مى گردد و آن هم «در خصوص مدرسه علميه[بود] كه تحت مراقبت مخصوص 
ــفر بود و همواره خانوادة خود را تنها  ــت) رونقى پيدا كرده بود».3 اما در نهايت هدايت كه مرد س ــن (هداي م
ــتر تحريك به اين  ــفر گرديد، بلكه با تمام وجود اتابك را هر چه بيش مى گذارد، اين بار نه تنها مصمم به س

1. هدايت، مهدى قلى(مخبرالسلطنه)، ميزان الصرف، تهران، دارالفنون، نسخه سنگى به شماره: T/ 54- شماره ثبت: 
82119.، كتابخانه آستان قدس رضوى، 1300، ص 169

2. هدايت، سفرنامه مكه، ص262
3. همان، ص3
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سفر كرد كه مبادا پشيمان گردد.1 
 نكته جالب دربارة اين سفرنامه آن است كه خواننده با ديدن عنوان اين اثر، ممكن است گمان برد كه مانند 
ساير حج نامه ها و سفرنامه هاى تشرف به مكّه معظم، در بردارندة آداب و مراسم حج و حتى اطلاعات وسيعى 
ــت. اخيراً اين اثر هدايت جزو مجموعه اى عظيم، توسط محققى پر تلاش گرد آمده است، اما  ــت   اس از اين دس
ــفرنامه  ــت، س ــان نمود از آنجا كه اين مجموعه تنها در بر دارندة حج نامه هاى دورة قاجارى اس بايد خاطر نش

مخبرالسلطنه به صورت كامل در آن مجموعه نيامده تنها بخش مربوط به مكه و حجِ آن آورده شده است.2
ــلطان و مخبرالسلطنه همراه چند تن ديگر به دور دنيا  سـفرنامه مكه در واقع در بردارندة سفر امين الس
ــان مكه معظمه بود. طى اين سفر، مخبرالسلطنه كه ظاهراً يادداشت بردارى نيز  ــت كه مقصد نهايى ايش اس
مى نموده، بعدها كه به خلق اين اثر پرداخته، از اين يادداشت ها استفاده كرده و با ظرافت خاصى به توصيف 
ــورها - به ويژه چين و ژاپن- پرداخته است. آنچه كار هدايت را  ــوم و فرهنگ اين كش جغرافيا و آداب و رس
ــت كه وى بعدها با مراجعه به كتب و منابع معتبر،  ــفرنامه هاى ديگر متمايز مى كند، آن اس ــيارى از س با بس
ــزودن اطلاعات خوانندگان خود نيز  ــفر، به اف ــرح س اطلاعاتى را بر اين اثر خويش مى افزايد تا علاوه بر ش
ــيا به دنبال الگوى مناسبى براى انجام اصلاحات در  ــيارى ديگر كه در آس ــفر مانند بس بپردازد.3 او در اين س

ايران به تأسى از آن كشور بودند، ژاپن و زمام داران و مردم آن را به شدت مى ستايد.
نسخه هايى از دست نوشتة سفر دوره كره مخبرالسلطنه در اوايل دوران مشروطيت در اختيار پاره اى قرار 
ــروطه خواهى كه در آن دوره همواره به پيشرفت هاى ژاپن استناد  ــته، ولى براى بسيارى از ايرانيان مش داش
ــد، به  ــده باش ــناخته بوده، چرا كه در منابع انتقادى اين دوره مطالبى كه از اين اثر اقتباس ش مى كردند، ناش
ــته - از آن  ــائل داش ــاه- كه علاقه خاصى به اين مس ــم نمى خورد و تنها چند تنى نظير مظفرالدين ش چش
ــط خود مخبرالسلطنه در آخرين روزهاى حياتش و بر بالاى بالينش به  ــتند، كه آن هم توس آگاهى هايى داش
ــال 1324ه.ش/ 1945م به چاپ رسيد، ديگر  ــت. بعدها هم كه در س ــفاهى قرائت مى گرديده اس صورت ش
ايرانيان از آن شيفتگى سابق نسبت به ژاپن برخوردار نبوده و اين اثر بيشتر تبديل به يك اثر علمى گرديد تا 
كاربردى؛ همچنين بايد افزود اهميت اين اثر به عنوان يك منبع، چنان ماندگار شد كه حتى امروزه به عنوان 
ــير روابط ايران و ژاپن مورد استفاده بسيارى از پژوهشگران قرار مى گيرد.4  يك منبع تاريخى در ارتباط با س
اهميت اين بخش از اثر هدايت تا بدان جا بود كه بخش مربوط به سفر ژاپن، به صورت اثرى مستقل علاوه 

1. همدانى، على كرم، « ما و ژاپن: گزارش مخبرالسلطنه از ژاپن در آغاز قرن 20 »، ماهنامه كتاب ماه تاريخ و جغرافيا، 
خرداد و تير، 1381، 127و 128.

ــفرنامه تشرف به مكه معظمه از طريق چين - ژاپن -  امريكا  ــلطنه)، بهره ژاپن از س 2. هدايت، مهدى قلى(مخبرالس
ــى: پرى  ــيمى ايتو؛ ترجمه انگليس ــم رجب زاده، ترجمه ژاپنى: توش ــردآورى هاش (1321  ه.ق/1904 - 1903 م.)، گ

آزروند- مختارى، تهران، انتشارات طهورى، 1389، ص 439 - 385
3. هدايت، سفرنامه مكه، ص ده و 274

4. در اين باره نك: كتاب ماه تاريخ و جغرافيا، شمارة 56 و 57، خرداد و تير 1381ه.ش
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بر زبان فارسى، به دو زبان ژاپنى و انگليسى هم به چاپ رسيد.1
ــفرنامة خويش، اطلاعاتى نيز دربارة كشورهاى اروپايى و  ــور چين و ژاپن، در س هدايت علاوه بر دو كش
آمريكا مى دهد كه البته بسيار كوتاه است. هدايت و همراهانش طى اين سفر، آن قدر وقت خود را به بازديد 
ــه دليل كمبود وقت تصميم مى گيرند  ــورهاى مختلف صرف نمودند كه حتى در بين راه ب ــق و كش در مناط
ــاره  ــال بعد موكول نمايند. اما ظاهراً چنان كه هدايت اش هدف اصلى خويش، يعنى زيارت خانة خدا را به س

مى كند، بر شيطان رجيم لعنت فرستادند و با شتاب هر چه تمام تر، راهى زيارت خانة خدا گرديدند. 2
ــورهاى چين و ژاپن شروع كرده بود، در ادامه راهى آمريكا  ــفر خويش را با بازديد از كش اين هيئت كه س
ــفر هدايت و همراهانش برخلاف چين و ژاپن، چندان در كشورهاى آمريكايى و  ــپس اروپا گرديدند. س و س
ــكندريه و  ــيد و در نهايت هم در راه عزيمت به خانه خدا، راهى ايتاليا و از آنجا به اس اروپايى به درازا نكش
سپس به زيارت مكه و مدينه مشرف مى شوند. از اينجا به بعد سفرنامه از حالت صرف دادن اطلاعات دربارة 
اماكن مختلف تا حدود زيادى خارج شده و حالتى روحانى به خود گرفته و مخبرالسلطنه نيز اين حالات را به 
خوبى توصيف مى نمايد، به طورى كه حتى خواننده مى تواند به خوبى خود را در اين فضاى روحانى مجسم 

نمايد، كه در واقع اين قدرت قلم مخبرالسلطنه را به تصوير مى كشد.3
ــلامى و ارتباط دادن آن با مسائل  ــه و اس ــبت دادن اماكن مقدس ــير، او باز هم از نس اما با همه اين تفاس
سياسى روز در اين كتاب دست برنداشت و به قول خودش: «من نماز جمعه را به انجمن ها تشبيه كرده ام و 
ــت كه هدايت هم ظاهراً بين دين و دولت  ــاره به اين نكته تا حدودى بيانگر اين اس مكه را به مجلس».4 اش
ــد كه او بيشتر در پى اتحاد سياست با دينى بود كه خود به تفسير آن  ــت، اما بايد ياد آور ش جدايى نمى دانس

مى پرداخت، نه آنچه عالمان اين فن دست به تفسير آن مى زدند.
ــت به نوعى در تمام آثارش چند بيتى از  ــاعرى علاقة وافرى داشت و مى خواس ــعر و ش هدايت كه به ش
سروده هاى خود را بياورد، اين بار هم انتهاى اين اثر را با شعر به پايان رساند. او به خوبى در چند بيت، همه 

سفر خود را اين چنين به تصوير مي كشد:
از چين و ژاپن وز رَهِ آمريك گذشتيمدر مغرب و مشرق چه منازل كه بديديم
ــتيمبس آب و بسى خاك كه ديديم در اين راه ــافات نوش تا خاك اروپا چه مس
ــرّ و فَر خلق بديديم ــك دورِ كُره كَ ــتيمي در خاطرِ خود آنچه بديديم، بهش
ــتيمهر چند صَباحى هُتلِى مسكنِ ما بود ــرِ تَذكار به هر جاى نوش در دفت

1. هدايت، بهره ژاپن از سفرنامه تشرف به مكه معظمه از طريق چين - ژاپن - آمريكا (1321  ه.ق/1904 - 1903 م.)، 
قسمت دوم و سوم كتاب.

2. هدايت، سفرنامه مكه، ص 239
3. همان، ص 273- 246

4. همان، ص 254
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ــتيماز مزرعِ گيتى چه ثمرها كه بخورديم ــة دهر يكى تخم نكش در مزرع
چون نيك ببينيم به رفتار و به كـردار            در صورت اگر نيك، به معنى همه زشتيم1

ــان كرد كه اطلاعات وى در  ــت در يك جمع بندى كلىّ، دربارة اهميّت اين اثر بايد خاطر نش ــا در نهاي ام
اين كتاب، با تكيه بر مشاهدات عينى كه خود داشته و آگاهى هايى كه از ساير منابع و كتب معتبر گردآورى 
ــرقى و غربى ارائه كرده و نيز مقايسه اى كه ميان كشورهاى  ــورهاى ش نموده و ارائه نظرياتى كه دربارة كش
ــته، همگى دست به دست هم داد تا اين اثر هدايت را به اثرى ماندگار، به ويژه در حوزة ارتباط  ــيايى داش آس
ــائل ايران، چين و ژاپن تبديل نمايد، ولى آنچه در تمام آثار هدايت به خصوص اين اثر وى بايد مورد  با مس
ــفر  ــت كه اين كتاب ها - به ويژه اين اثر- مدت ها بعد از س توجه محققين و خوانندگان واقع گردد، آن اس
ــئله كه كدام دسته از افكار متعلق به دوران جوانى  ــده و ممكن است تا حدودى تفكيك اين مس ــته ش نگاش
ــت، كمى كار را بر محققان و خوانندگان آثار  ــالى وى اس هدايت و كدام مربوط به دوران پختگى و بزرگ س

هدايت دشوار نمايد و گاهى ميان آثار مختلف وى، تناقض هاى زيادى را مشاهده نمايد.
2- تحفة الآفاق: اثرى جغرافيايى كه بايد آن را كارى تأليفى- ترجمه اى خواند. ظاهراً در سال 1314ه.ق 
ــن را به او داد كه به دستور مظفرالدين شاه قاجار بايد  ــخه اى از كار فونس / 1897م پدر مهدى قلى خان نس
ترجمه مى كرد. بخش هايى از اين اثر كه از نظر مخبرالسلطنه مفيدتر بود، ابتدا ترجمه و در اختيار شاه قاجار 
ــأن و منزلت خود نمى ديد؛ از اين رو  ــلطنه ظاهراً كار ترجمه را تنها در ش و ديگران قرار گرفت، اما مخبرالس
ــا مطالبى را نيز به آن بيفزايد. در نتيجه اين كار تبديل به اثرى ترجمه اى- تأليفى گرديد.2  ــدد برآمد ت در ص

او خود در اين باره چنين مى گويد:
ــن را اعلى حضرت براى ترجمه به پدرم داد. به  ــلطنت مظفرالدين شاه جغرافياى بزرگ فونس «در اول س
من رجوع فرمودند. قسمت اروپ را كه مشتمل بر مطالب مفيده بود با شوقى وافر ترجمه كردم و تقديم شد. 
خواستم آن را به طبع برسانم. به ترجمه قناعت نكردم. تاريخ و حكاياتى از هر قبيل بر آن افزودم. خواستم 
ــغول امتحانات شدم. يك صفحه مرا  ــباب فراهم نبود. لوازم كار از فرنگ آوردم و خود مش ــد. اس مصور باش
هشت ماه معطل كرد. خسته نشدم تا راه عمل را به دست آوردم. نيمى از آن كتاب قبل از مسافرت به شيراز 
ــيد و بقيه به واسطة عوايق چندى بعهدة تأخير افتاد تا در سنة  ــعبان 1330 هجرى[ قمرى]) به طبع رس (ش

1317 [هجرى شمسى] انجام پذيرفت».3
اين اثر هدايت به گونه اى است كه خواننده به سختى مى تواند مطالب ترجمه شده را از تأليفات شخصى 
ــلطنه در ابتداى امر سعى نموده هر آنچه را كه نوشته هاى خود  ــلطنه متمايز كند، چرا كه مخبرالس مخبرالس
ــر ادامه ندارد. از همين  ــد» متمايز نمايد، ولى تا انتهاى كتاب اين ام ــت، تحت عنوان «مترجم مى گوي اوس

1. همان، ص 300
2. هدايت، تحفة الافاق، ص ن؛ هدايت، خاطرات و خطرات، ص 123

3. هدايت، بر من چه گذشت، ص36 و 37
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روست كه بايد اين اثر را كارى ترجمه اى- تأليفى از هدايت نام نهاد.
ــت كه در 504 صفحه  ــاره نمود، كتابى اس ــة الافـلاك: اثر ديگرى كه از هدايت بايد به آن اش 3- تحف
ــته شده است و چنان كه از نام اين اثر پيداست، دربارة صور فلكى و اجرام آسمانى است. مخبرالسلطنه  نگاش
ــت وزرايى 1312ه.ش / 1933م فارغ  ــمانى علاقه مند بوده، پس از آنكه از كار رياس كه همواره به اجرام آس
مى شود، به دنبال علاقة خود رفته و شروع به بررسى ستارگان و كواكب مى كند كه نتيجه آن هم اثرى به 

نام تحفة الافلاك مى شود:
ــم فتاد آن بار تكليف ــتنچو از دوش ــى هيئت بنا كردم نوش يك
ــك و نيوتنسر و كارم كنون با آسمان است ــر كپرني ــا كپل اب

           ز حـد كهكشان تا مركـز خـاك            كـواكب يا ثوابت آنچـه روشن1
اين اثر هدايت در سال 1331ه.ش/ 1952م توسط چاپخانه مجلس، در زمان حيات هدايت به چاپ رسيد.
4- مجمع الادوار: ظاهراً مخبرالسلطنه دوست نداشت تنها به نگارش كارهاى ادبى، تاريخى و كارهايى 
از قبيل خاطره نويسى دست بزند. از همين رو كارى متفاوت نيز از خويش به جا گذارد كه مجمع الادوار نام 
گرفت. اما ظاهراً هدايت در نگارش اين اثر خود يعنى مجمع الادوار، با پاره اى از موانع مواجه بود: 1- از آنجا 
ــت زدن به كارهايى از اين قبيل، شايد چندان  كه هدايت تا حدود زيادى خود را مذهبى معرفى مى كرد، دس
ــت. 2- او چندان به آلات موسيقى مسلط نبود و نياز به شخصى بود كه بتواند  ــى براى وى نداش روى خوش
ــائل، باز هم مخبرالسلطنه از  ــت ثبت كند، به خوبى بنوازد. با وجود اين مس نت ها و آلاتى را كه او قصد داش

خواستة خويش دست نكشيد و با تمام وجود، به دنبال آن رفت.
آنچه باعث نگارش اين كتاب گرديده است، ظاهراً پيش زمينه هايش به دوران كودكى مخبرالسلطنه باز 
ــب، قطعات قرقره،  ــاره كرده، «از جعبة گز، تارِ دم اس ــت كه از همان دوران كودكى چنانچه خود اش مى گش
ــت انداز تخت، سازى سر هم مى كردم، گاهى به اتفاق تناسبى بين تارها مى افتاد و نشاط مى داد».2 اين  دس
ــيقى، ظاهراً در دوران اقامت كوتاه مدت وى در يك خانواده آلمانى كه مهدى  ــلطنه به موس علاقه مخبرالس
ــديد گرديد.3 هدايت كه براى تحصيل به آلمان رفته  ــى خان نوجوان براى تحصيل به آنجا رفته بود، تش قل
ــيارى از  بود، بايد گفت هر كارى كرد، به جز هدف اصلى كه تحصيلات بود، اما ظاهراً اين علاقه مانند بس
ــخصى نبود كه در اثر جبر محيط، پاى روى علائق  ــق كودكانه گذرا نبود يا حداقل مهدى قلى خان ش علائ

خود بگذارد و آن ها را به بوته فراموشى بسپارد.
ــيقى تا به حدى بود كه بعدها در تمام سفرهاى كارى خويش،  ــلطنه به موس ــديد مخبرالس  اين علاقة ش
نوازنده اى را نيز همراه خود به آن ديار مى برد. به عنوان مثال مى توان به سفرهاى او به عنوان واليگرى اول 

1. هدايت، تحفة مخبرى يا كار بيكارى، ص 7
2. هدايت، مهدى قلى(مخبرالسلطنه)، مجمع الادوار، تهران، بى نا، 1317، ص 37

3. هدايت، گزارش ايران(قاجاريه و مشروطيت)، 1363، ص 12
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ــلطنه تنها به اين محدود نشد، از همين  ــاره نمود.1 اما اين علاقه مخبرالس ــپس فارس اش در آذربايجان و س
رو بعدها، پس از آنكه به مقام رياست وزرايى رسيد، گام هاى زيادى را در راه بهبود وضع موسيقى در ايران 
ــت  وزرايى اش، به شخصه به  ــاره شده، در دوران رياس ــت. او حتى چنان كه اش و حتى مدارس ايرانى برداش
سركشى از مدرسة موسيقى همراه وزير معارف وقت، يعنى اعتمادالدوله قره گوزلو مى رفت و حتى دستوراتى 

را براى بهتر شدن هر چه بيشتر مدارس آن دوره ارائه مى كرد.2
اما بايد به اين مسئله توجه داشت كه اين توضيحات ذكر شده دربارة مخبرالسلطنه به معنى علاقة وى به 
جنبه هاى مطربى آن نبوده و حتى به شدت از آن گريزان بوده است.3 از همين روست كه اذعان مى داشت:
«شعرائى كه به كلمات رنگين و عبارات مهيج بمناهى و ملاهى، اغواى خلق كنند اهل جهنمند و شعرائى 
كه خلق را به حكم و مواعظ در عبارت جاذب و مؤثر دعوت كنند آن زمره اند كه ايشان را پيغمبر صله فرمود. 
همچنين است كيفيات موسيقى. فرق است بين رنگ شيطان كه دعوت به شهوت كند و آواز مسيح كه روح 
را قوت دهد و نفس را تسكين. از طرفى هيچ چيز در عالم نيست مدل و مضل نباشد. در مورد سوء استفاده 

مضرات و در مقام حسن استفاده مفيد».4
به هر حال اين علاقه به موسيقى از دوران كودكى تا دوران كهولت كه بدان به طور مختصر اشاره گرديد، 
ــيقى ايران كه مجمع الادوار نام گرفت. همين اثر، مخبرالسلطنه را جزو  ــبب خلق اثرى شد در تاريخ موس س
ــيقى ايران پرداختند.5 ظاهراً آنچه سر منشاء نگارش چنين  ــانى قرار داد كه به نگارش نت در موس اولين كس
ــت كه روزى على خان ناظم العلوم، پسر عمه هدايت، رساله اى به زبان  ــط هدايت گرديد، اين اس كتابى توس
ــرح  ــر در نمى آورد. ولى پس از مراجعه به ش عربى براى وى مى آورد كه مهدى قلى خان جوان ابتدا از آن س
ــاخ كرده، پس از تطبيق آن با آثارى چون الادوار صفى الدين ارموى،  ــخه اصلى را استنس ادوار عبدالقادر، نس
مقاصد الالحان عبدالقادر ارموى و درة التاج قطب الدين شيرازى، 6در نهايت اين اثر خود را به چاپ رساند.

در مورد نگارش اين كتاب بايد به اين نكته اشاره نمود كه مخبرالسلطنه در دورانى كه به عنوان والى در 
فارس به سر مى برد، در اثر مصاحبت هايى كه با منتظم الحكما داشت، اطلاعات گران قدرى دربارة موسيقى 
به دست آورد و چنان كه خود گفته: «يادگارى كه از آن مدت مانده، دورة علم موسيقى است و هفت دستگاه 
معمول كه به نوبت درآوردم».7 اما پرداختن به اين اثر و نگارش آن مانند تحفه مخبرى، دقيقاً زمانى شروع 
مى شود كه وى از واليگرى فارس عزل شده و با فراغ بال و با استفاده از زمان هاى بيكارى، شروع به نگارش 

1. شعبانى، عزيز، شناسايى موسيقى ايران (از كوروش تا پهلوى)، جلد 1، بى جا: بى نا، بى تا، ص 158
2. همان، ص159 و 160

3. صفائى، رهبران مشروطه، ص 432
4. هدايت مجمع الادوار، ص:17.

5. Yousefzadeh Ameneh,(2003), Hedayat, Mokhber-Alsaltana I. Life and Work, Irani, 118 & 119. 
6. Ibid

7. هدايت، بر من چه گذشت، ص:28
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اين اثر نيز مى نمايد:
ــكر االله ــار تهران ش ــدم احض ز گلخن كردمى رو سوى گلشنش
ــنگمان كردم كه جستم من از آن بند بمأم ــم  آي ــن  مح وادى  ز 
ــان ــور رفيق ــه از ج ــتم ك خزيدنندانس ــتى  بايس ــه  خان ــج  بكن
ــيطان ريمنچنان شد كم ز مجلس باز راندند ــدل، ش ــان ب رقيب
زندگانى ــتم  مى گذش سختى  ــنبه  ز صبر و از قناعت كرده جوش

ز موسيقى يكى دفتر همى سـاز            بكـردم مى نمانـدم هيچ اژهـن1
      اما اين اثر مخبرالسلطنه نيز بسيار ديرتر از زمانى كه نگارش آن آغاز گرديد، به چاپ رسيد، چرا كه 
همة آثار مخبرالسلطنه به نوعى كارهاى بيكارى وى بود. حال آنكه اگر نگاهى به حد فاصل سال هاى مهر 
ــد تا 1317 ه.ش/ 1938م كه اين اثر مخبرالسلطنه به چاپ  ــپتامبر 1915 كه از واليگرى عزل ش 1294/ س
ــلطنه هدايت محسوب مى شود. وى  ــغله ترين دوران زندگانى مخبرالس ــيد، بيندازيم، تقريباً يكى از پرمش رس
ــكلات زيادى در نگارش و تكميل آن  ــت كه با آنكه بارها به مش چنان علاقه اى ظاهراً به اين اثر خود داش
برخورده بود، از انجام آن منصرف نشد و پول زيادى را صرف نگارش اين اثر خود نمود.2 از نشانه هاى علاقة 
شديد وى به اين كتاب آن بود كه بعدها در حالى كه در جريان ماجراى لاهوتى، جانش به خطر افتاده بود ـ 
چنان كه خودش اشاره نموده ـ به تنها چيزى كه فكر مى كرده، تنها نجات دادن اين كتاب و رساندن آن به 
دست وارثانش بوده است.3 در واقع پس از سال 1312ه.ش/ 1933م، يعنى پس از استعفا از رياست وزرايى 

بود كه بسيارى از كارهاى نيمه كاره خود، از جمله اين اثر را به پايان رساند.
ــه بخش يا به قول خود مخبرالسلطنه از سه «نوبت» تشكيل شده است. هر  ــلطنه از س  اين اثر مخبرالس
نوبت باز به بخش هاى كوچك ترى تقسيم شده كه «گوشه» نام گرفته است. نوبت اول شامل 49 گوشه و 
ــامل 13 گوشه و چهار پروانه است و نوبت سوم نيز تنها شامل 24 گوشه است.  ــت. نوبت دوم ش دو فرود اس
اين كتاب، نوشتة پاره اى از موسيقى دانان قديم ايران مانند فارابى، صفى الدين ارموى، عبدالقادر ارموى، غيره 
ــاده و قابل فهم، مبانى فن موسيقى را چنان كه قدما تصور كرده اند،  ــت و با زبانى س را خلاصه گردانيده اس

به نگارش در آورده است.4
ــده، ولى در واقع  ــلطنه به تنهايى روى جلد اين كتاب واقع ش علاوه بر اين بايد افزود با آنكه نام مخبرالس
ــد، كار دو نفره بود كه همراه منتظم الحكما (مهدى صالحى) به  ــتر از آنكه كارى تك نفره باش اين اثر بيش
ــترك به مدت 7 سال يعنى در حد فاصل سال هاى 1294- 1301 ه.ش/ 1915-  ــيد. اين كار مش انجام رس

1. همان، ص:4
2. هدايت، خاطرات و خطرات، ص 309

3. همان، ص333
4. شعبانى، شناسايى موسيقى ايران (از كوروش تا پهلوى)، ص 159
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ــيارى كه داشت، به  ــلطنه با علاقة بس ــت و آنچه را منتظم الحكما مى نواخت،1 مخبرالس 1922م ادامه داش
يادداشت نت هايش مى پرداخت.2

ــيقى بود و چه تلاش وى براى زنده نگه داشتن نام خويش  ــق مخبرالسلطنه به موس به هر حال چه عش
ــت ـ3 در نهايت با  ــاره كرده اس از طريق اين كتاب- چنان كه خود او هم درباره نگارش اين كتاب به آن اش
تلاش هاى فراوانى كه پس از عزل از رياست وزرايى براى به اتمام رساندن اين كتاب در يك محيط آرام و 
ــال 1317ه.ش/ 1938م به پايان برساند.  ــت انجام داد4، موفق گرديد اين اثر را در س دور از قيل و قال سياس
در نهايت بايد افزود كه اين اثر در تاريخ موسيقى ايران، به عنوان اثري ماندگار، داراى ارزش بسيارى است 
ــيقى با مراجعه به آن، شايد بتوانند اطلاعات حائز اهميتى را در اين  باره به دست بياورند،  ــتداران موس و دوس

به ويژه آنكه اين اثر جزو اولين آثار فارسى مرتبط با نگارش نت در دوران معاصر است.

آثار ديگر
ــته از  ــلطنه در زمينه نگارش نبود. اين آثار تنها آن دس ــده، تمام فعاليت هاى مخبرالس ــاره ش اين آثار اش
مكتوباتى را فرا مى گيرد كه تا امروز از هدايت باقى مانده و در اصالت انتساب آن ها به هدايت، هيچ ترديدى 
ــته كه در اين ميان مى توان به دستور زبانى كه براى  ــلطنه آثار ديگرى از خود به جا گذاش ــت. مخبرالس نيس
ــاره نمود.5 او اين اثر را زمانى تأليف كرد كه به عنوان مترجم مسيو  ــته است، اش يادگيرى زبان آلمانى نگاش
ــغول به كار بود.6 او همچنين رساله كوچكى در زمينه عكاسى و گراور  ــه دارالفنون مش وت آلمانى در مدرس

نيز تأليف نموده است.7  
ــيار ديگرى چون تحفة الاريب (در عروض و بديع)، بستان  ــلطنه را بايد در كنار آثار بس اين آثار مخبرالس
ــه و مثلثات (براى تذكاريه)  ــاله اى در تصوف و جبر و هندس ــخصى)، رس الأدب (تذكره اى براى مراجعه ش
برشمارد، كه هيچ گاه به چاپ نرسيد و با وجود علاقه اى كه مخبرالسلطنه به چاپ بسيارى از آثارش داشت، 
ــاند. او  ــت، آثار خود را در دوران حيات خويش به چاپ رس ــلطنه تا آنجا كه توانس ناكام ماند.8 اما مخبرالس
ــت به عنوان جزوه اى جداگانه به  ــت و به دليلى نامعلوم نتوانس ــاله اى در باب تاريخ كيان نوش وقتى كه رس
ــد كه آن را در كتاب اصلى خويش، يعنى خاطرات و خطرات كه هيچ ربطى هم به  ــاند، بر آن ش چاپ برس

1. طبيبى كه موسيقى دان بزرگى بود و به موسيقى اين مرز و بوم، خدمات شايانى ارائه نمود.
2. همان .

3. هدايت، خاطرات و خطرات، ص 290 و 289
4. بلوشر، ويپرت، سفرنامة بلوشر، ترجمة كيكاوس جهاندارى، تهران، شركت سهامى انتشارات خوارزمى، 1363.

5. هدايت، خاطرات و خطرات، ص 52
6. صفائى، رهبران مشروطه، ص 423

7. همان ، ص 123
8. شفق، مجيد، شاعران تهران از آغاز تا امروز، جلد 2، تهران، انتشارات سنايى، 1377، ص 960
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بررسى آثار و مكتوبات مهدى قلى هدايت/ هادى وكيلى- حسين احمدزاده

ــفق ذكر كرده ـ علاقة بيش از حد  ــايد تنها دليل ـ همان طور كه ش ــت چاپ كند.1 ش موضوع كتاب نداش
ــتن نام خود و آثارش بوده است. در اين  باره بايد افزود كه اثرى تحت عنوان  ــلطنه به زنده نگه داش مخبرالس
  ديد و بازديدهاى شاهان نيز از هدايت باقى مانده است. دربارة اين اثر چند صفحه اى، بايد خاطر نشان نمود 
ــريه اى به نام  ــلطنه آن را براى مجله يا نش ـ چنان كه از ظاهر اين جزوه كوتاه مى توان حدس زد ـ مخبرالس
«دانشمند» نگاشته كه كمتر مورد توجه واقع گرديده است. اين جزوه كه تنها يك نسخه از آن در كتابخانه 
ــوم حاكم بر دربار در هنگام برپايى مراسم هاى مختلف و نيز  ــود، در واقع به آداب و رس ملى نگهداري مي ش

سفر پادشاهان به كشورهاى ديگر اشاره دارد.2
ــى را پيدا مى نمود، آن  ــد. او اگر گاه مقاله خوب ــاى هدايت تنها محدود به نگارش كتاب نمى ش ــا كاره ام
ــد.3 او گاهى به تصحيح و  ــودمند، بهره مند گردن ــا هم وطنانش نيز از اين اطلاعات س ــه مي كرد ت را ترجم
ــيه اى كه بر كتاب تذكره رياض  ــى كتب نيز مى پرداخت كه در اين مورد بايد از تصحيح و حاش حاشيه نويس

العارفينِ پدر بزرگش، يعنى رضا قلى خان نوشت ياد كرد.4

نتيجه
ــت. يكى از عمده ترين نتايج اين  ــروطه خواهى در ايران، نتايج و پيامدهاى زيادى همراه داش جنبش مش
جنبش، دميده شدن روح تازه اى به كالبد بى جان جامعه ايران در تمامى سطوح سياسى، اجتماعى و فرهنگى 
بود. اين جنبش به نوبه خود، منجر به نهضتى گرديد كه سبب شد بسيارى از رجال سياسى و فرهنگى زمان، 
ــى و فرهنگى، مهدى قلى  ــت بزنند. يكى از اين رَجُل سياس به نگارش آثار زيادى در زمينه هاى مختلف دس
ــيارى را از خويش به جا گذارد. دلايل اهميت آثار وى عبارتند از:  ــلطنه هدايت بود كه آثار بس خان مخبرالس
ــفرهاى زيادى به نقاط مختلف دنيا انجام داده بود؛3- به  1- او در خاندانى قجرى متولد گرديد بود؛ 2- س
ــت و 4- همواره در بالاترين سطوح سياست و قدرت قرار داشت و بسيارى  ــلط داش چندين زبان خارجى تس
ــت. بررسى رجالى نظير  ــاهده نموده و در واقع خود ناظر بر روند قضايا بوده اس از وقايع را خود از نزديك مش
ــن نمودن هر چه  ــان، از آن رو ضرورى مى نمايد كه در واقع به كمك آن مى توان به روش هدايت و آثار ايش
ــت كه گردآورى و معرفى تمامى آثار هدايت،  ــتر تاريخ معاصر ايران، كمك نمود. از همين رو اميد اس بيش

بتواند دريچه اى باشد براى درك هر چه بهتر تاريخ معاصر ايران. 

1. هدايت، خاطرات و خطرات، ص 233
2. هدايت، مهدى قلى(مخبرالسلطنه)، ديد و بازديدهاى شاهان، بى جا، بى نا، ص 8- 12

3. هدايت، خاطرات و خطرات، ص230؛ هدايت، گزارش ايران(قاجاريه و مشروطيت)، 1363، ص166
4. هدايت، رضا قلى، تذكره رياض العارفين، تهران، مهديه، چاپ دوم، 1316، قسمت حاشيه ها و تصحيحات.


